بسمه تعالی ِ 

«يا امل لعالم» 
تصالواالی گلمة سواه بننا و نکم 
رساله اصو ل دین‌شیعه ف 
واس احکام شر یغه وع ای تست 


شماره عرو 


مختصری است | شار»صرمر 


هستخر جازم و افات مشتهره و مصنفات منتثر ه <ضر ت‌عللامه ‏ لعلماء) لعتبحر ان 
قدو الفقهاء و المجتهدين بحر العاوم البادرة فقیه‌العترة الطادرة 
الایةالعخامی و الححة الکبری الا علم الاورع الاتقی مولینا 
السید محهود هادی الخر اسانیالحاثری 
متع الله الم‌لمین ببر کات و خوده و تفع العالهین | نو ار فضله وجوده 
و قدتصدی لطبءها و زشر هاحسبة لله تعالی الموفق بتوفة 
الحاج بو القاسم الهراتی‌حباه الله بخیر الداد ین و جزاه رگ 
و حیث الته‌س جهح دن او لیا ا-عادهوالسیاده نثر هافبادر ت 
اجر الحمیع فانه العلیم السمیع و انا (الاقل‌صددالدین! ۱ 

غره شوال ۱۳۷۷ 


یسم ال الر حمن اارحیم 

الحمدلةُ و كفى والملوة و العلام على عباده الذين اصطفی محمد 
وآاءالطاهرين‌اثءة الصدق والوفا ۰ 
وبه‌د واجب است بر هر بالع عاقلل تحصیل عام و بقن قعطعی باصول دبن از 
دایل و برهان وحرام است تقلید ,س اگر بصواب رود مأجور نبست و اگر 
بخطا رود ممذور نخواهد بود بلکه بات از روی ادله و لواجهالیه جزم 
به‌سائل اصولیه برساند هر چند اصطلاحات علمیه را نداند ۰ 
رسائل اصول دبرن_ بنج است سه اسول اسلام رآن توحید و نبوت 
و معاد منکر یکی از ابن حهکافر اعت و دو اصول مذهب عدل و امامت 
منکر یکی از ابن دو مؤعن نیست هر چند مام باشد لهذا این رساله 
را هرب ساختیم پر بنج باب ويك مقدمه وبك خائمه ۰ 


) مقح مہ ( 
در نیاتاقسام ادله و احکام آن 


پدانکه هر مبتله اگر معاو) و بقینی بود پس میتوان دلیل برای مله 


«۳ 


%۹ 


در بیان اقام ادله و احکام آن 
دیگر گردد واگر مشکوك با مظنون باشد نتواند «لیل چیزی گرده بلکه 
خود محتاج بدلیل است پس البته مجرلات بابد منتبی بمعلوه‌ات گردد 
و مطومات بر دو قم است بدیپیو نظری ۰ 


بدیمی آنستکه ءاقل بمجرد تصور یقین بعدق و صواب با بقین پکذب 
و خطاءآت پیدا ند و لهذا هيج عاقلی در آن شك نکند و 
عقلا در آرن_ اختلاف نکنند چنانکه کوئی یکی نصف دو تا است 
و جزه خی افل از کل است و هستی و نیستی در يك خفی جم 
و رفع نشود و دو ضد با هم جم ندوند و چوت آفتاب براید 
روز باد و نفاری آنستکه از دلیل قطعی ر برهان جزمی حاصل 
خود وقبل از نظر در دلبل مشکوك باشد چنانکه کوثی عالم حسادث 
است و دور و تسلسل پاطل است و معاد حق است ۰ 
و دایل علمی بر در قم است عقلی و نقلی ۰ 
عقلی آنتکه عاقل بمعض تامل در محسوصات و بدیهیات جزم بآن 
براند و ابدا توقف بتصدیق شرع و بیان شرعی نداشته باشد چون 
ادله انبات وجود صانع که عقلی محض است و معتول نیست که 
نقلی باغد و هم چنین اصل معاد را میتوان بدلیل عقلی ابات کرد 
و رح یه 


اا ت 


در ببان اقام ادله واحکام آن 
و هکذا عسئله عدل را 
و قلی ان تکه فی الجمله منتى بقل و شرع شود هر چند ببعض مقدمات 
بعیده آن باشد ماد بقین بخصوصیات معاد و اعجاز قران وامامت اعیر ال نین 
و ارلاد طافرین او صلوات ال ءل 


يم اجمین 


(باب اول) 


«در ائہات) 


وجود صانم عالم و توحید ان بدانکه ادله و برا هیر_ این باب از حد 
حصر بیرون و از شباره و تعدد افزون اعت بلکه میتوان کفت که اسل 
وجود صانع برای عالم از بدیمیات است چنانجه حق سبحانه وتعالی استفبام 
۰ انکاری میفر ماید 
ا افی الله شك فاطر السموات و الارض 
ابا میتوان شك و شه در وجود خدا کرد که خان ا وزهین 
فرعود یعنی حر عاقلی که بك م 


ی و چیزی را بیند البته قین میکند 
ِ 
کسی دیکر او را ساخته و 


هر کز خود بخود پیدا نشده 


«۴ 


(( در ادلی اثبات صانح عالم)) 


داین ءطاب‌درهه ذرات عام از خورد وبزرك ساری وجاری است برای هرلباسی 
خیاعی وه رننائی بنائی و هر کتی فلاحی وعر کتی‌ملاحی و هر کنانی کانبی وهر 
خطای‌خاطبی وهراشکری را اعبری وهر بعره را بعیریاخد و هکذا بسچکوه 
این عالماکبر سموات وار خن را عدبر ومدیر وصانع بعیر قدیر نباخد وچون 
وجود صاع از کثرت وضوح قابل تشکيك نيدت لمذا بج بك از عقلاء 
عالم اتکار ان نکرده بلکه همه حکما و عقلا بكلمه واحدة انفاق و اجتهاع 
دارند که امان و زمین و جمیم حوادث متغیره منتبی بمپده واجب قدیم 
غير زائل گردد و احدی احتمال نداده که مکی بخردی خود موجود دود 
چه شود ببعه اسان و زمین که بخودی خود موجود شده. باتد که البته 
محال است بلی اختلاف در خوصیّا مبده عالم دارند اعتقاد اهل سلام بر 


این است که هرد عاام حطرت واجب الوجود واحد عالم قادر تعالی میت 


((اما دلیل)) 


بر و جوب وحود او یعنی آنکه هبتی دانی او است و محال انت آنکه 
نیست شود آنکه اکر چنین نباخد باکه بتواند بت شود اس سکن 


مک 


درادلها ثبات صانع عالم 
سس رس 
خواهد بود هثل ساار ممکنات ی بده همه عمکنات 
۳۹۹ ۱ 
نخراهد بود بلکه همه ممکات بی عبده خواهد بود و داتی که هیچ عمکنی 


و ,حادنی بی عبد نباشد پس همه .کنات چگونه یی هیده بساشند یں همه 
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ات و حوادث هیده غير ممدن وغیر حادث میخواهند که موء ود باغد 
تا ایچاد همه ممکنات و حوادث نماید و بابد باقی باشد تا ممکنات باقی مانند 
ذیرا چیزی که اصل وجرد او از دبکری است محال است بخودی خود 
باقی عاند زبراکه بقاء وجود بعد از وجود است چ‌انجه عمکن در رجود 
سابق محتاج است هر وجود لاحن هم «حداج ادت و قیاس بینا و بنا غا 


ائات چف ات ار خااازیه و ر 
(وجود جزاء بنا ازبناء نیت بلکه‌از خدا است وخدا باقی است 


اجزا هم بافی است 


بر علم دقدرت اد ہی از قادر نبو خلق نبیکره و اکر عل نبود پس 

ES‏ و‌ نظام احسن وسنم #جیب وصوغ غرب که هر دره 
از درات و نقطه از چد ت 

4 د جزئیات این عام عظم و بساط وسم را نظر کنی 

هر چیزی را در محل خود وهر جزئی در جبای لا ثق یا بی بلکه 


تحت 


۱ 


< 


در اثبات عام و حکمت صانع ۶ 


هر نقطه هزاران نکته میبابی بغیر از حسن و زیبائی بحدی که چشم 

و دیده عقل متحیر وءپروت میشود پس هر گاه عقل ناقص مادر حن 

وکیفیت نظام بهض ا<زاه عا لم بمجب میاید بس خلاق کل اینالم 

کییر چگونه خببر و بمیر و لطیف قدیر نباخد آبا میتوان نسبت داد ابن 
نظام احسن ووضع متقن را بطبیعت بی ادراك وی شمور کور کورانه این 

رابیم بافته مانند باد تند که خاك و خاشاك وسنك و کلوخ را با همجیع 
کند با سیل آب که هر چه چلوش آید بر وی هم ریزه چنانکه هرگز از 
باد و آب ئی منظظم و امر منتظم حاصل نشود از طبیمت غیرد را که محال 
است این وضع غربب وصنع عجیب موجود شود جنانچه حق سبح نه وتعالی 
«بفرابد تبارك الذی بيده الملك وهو على کل غثی قدير الذی خاق سبع 
سموات طباقا مانری فى خاق الرحدن هن تفساوت فارجع البصر هل تری 
من فطور ثم أرحع البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاسنا و هو <سیر 


و اما ه‌لیل 


بر توحید واینکه خدا یکی است پس بوجوه بيار و ادله بی شمار 
واضح وآ کار ات 


۰۷ 


در ادله توح,د 
تست سس 
(۱) آنکه اکر هتعدد بود البته تا ,حال 


ما يرداو دعوم هبد و الى الان بجمد اله ترسیده 


)کر در این ڪلم دو خدا تصرف هیکرد رشته ارتاط وحیل اناد 


اجزا, ابن عالم چناچه محدوس است گرخته ميشه دو اطا دريك 


ءملکت نگنجد 


(r)‏ این خدای واحد خبر داد که خدای دیکر فيضت و کذب ودروغ 
از خدا محال اس 


(4) خدای دیگر بب از جنس این خدااست یامبالن اگر از بك جنس باشنه 
اس‌ناید هر کب‌باشند از ۶ وه وغیروجودغیروجودنه و اجب ذانی شود ونه جزه 
آن زبرا که ردان وجرد نیست بازن دجودش ‏ ازغیر باه سل ممکن 
خواهد دود یس واجب باید,صرف وجود و مهم اهستیل با وایند هرا آن 
محال استوا گر هبان‌باشد ہیں هان صرفو جودصضرف عدموایستی است و بالطرزوره 
واجب الوجود نخواهد بود بلکه اجب العدم باد 


9 تعدد راچب عذافی با <حڪءٿ رصان عالم 1 


ست جه همیذه 
1 این خدا آوژوی نخدای د 


۳ یکر کنند و رخته هحبت کنیخته وحبل 
۱ طاعت و عبادت منفصم و فتنه دفاد و سر کشی و دی بین خالق و 


<A> 


SE E. :‏ 
خبری و انری از آن دیگری 


در اثبات صانع عالم 


ق وین خالق داثم باشد 


لو کان‌فیهما الهة الاايله لفسد تا 
باب ومد رعدل 


بعنی خدا ظلم و تعدی بر احدی نمیکند بلکه عطا و ماع و 
۱ فق ت است 

لواب وعقاب او همه بر حق و صواب و موافق حکمت و صلاح 

خلاف آن محال است ( بدافکه ) حن سبحانه و تمالی را صفات‌نبوتبه هست 


وصفات سلبیه دوهی 

ہس عین ذات است نه غیر ذات زیرا اگر غیر دات باشد با واجب 
E‏ 1 اکرواجب باشد لازم آبد تعدد واجب الوجود وآن محال‌است 
ت ورد و اگر همکن باعد پس ذات واجب فافد آن 
۳ ا مثلاذات خدای‌قادر عالم حی موجود نباشد پس‌چگونه خاق‌عالم 
رأ بذاته فرمود پس بذاته و و حدانیته قادر باشد موجود باشد حی عالم 

بصیر اطیف خییر باشد نا این عالم کبیر و ایا خطیر کثیر را خاق 
9 موجودات فير خود باشد ( و بدانکه ) چنانکه عقول 


۹ 


در اثبات صانع عالم درصفات ثبو تیه و سلبیه 
جز نیست جاهل نیست ظام نبت بلکه اگر بنظر دقیق و فکر صالب 
مل کنی در اطلاق وتعبیر از صفات :,تبه و اطلاق ماها آنها را بر ذات 


ضرت باری آعالی همه باءت,-ار صفات سلبه خواهد بود س اطلاق فادر 


بشر و خاق ماسوی هرگز کنه و حقبقت ذات خدا را نعناسند بلک 
فقط اجمالا تمور و تصدرق کنند همچنین کنه و حقیقت صفات توت 
خدا را ندانند زیرا که دانستی که عبن ذات است ومعرفت کنه ذات خر 
محال اعت (این التراب ررب الار باب ) 


(اگر گرنی) 


ونه مبشود معرفت که محال باشد و م ذلك عام و 


خدا یمنی عاجز نیست عالم بعنی نادار نیست غنی یعنی محتاج‌نیست 
ادل یعنی ظالم نیست حکیم بعنی بروده کار نیست چن‌انجه حضرت 
المارفیرت_ امير المومنین عليه السلام فرمود كمال التوحید نفی الصفات 
(وبدانکه) صفت عدل اگر چه از سائر صفات اجل واعظم نیت 
ن توان گەت که از همه صفات بلکه از خود ذات تبارك و تعالی اهم 
وافع واحکم میباشد زیرا که اگر خدابذاته عادل نباد و ظلم وتعدی 
ذات او روا و عمکن باشد پس نبود ره چنین خدائی و خاق نکردن او 


نا ببتر خواهد بود زیرا که در نبودن او اکر چه خیری موجود نشوه 


ین باوبر سانيم 

) جواب وم ( 
آو خود علم و جز 
۱ 


) ضروری بوجود خود داری و حقبقت خود را محال 
5 هه 3 
ست پشنامی پرا در ,هر کی مز لفی2 ود 
که از امه 2 2 چ 
قرب همه اشیاء است چنین باشد پس با للسبة با عم اديا راعلى 
زارفع واحل همه عالم چگونه خواهد بود 


(من‌عرف نفسه فقدعرف ربه) لکن هبج شری‌هم محقق نخواهد شدلکن‌درو جود او عمکن است که همه 


د اما صفات سلبیه 


ہی آنہا را یکل دضوح و تفصیل و بکنه و حقیقت 


اقام ظلم وته‌دی عحقق شود و ابدا خیری موجود نشود با آنکه‌وجود 
شر و ظلم اکثر و یشتر از غير باشد مثلا اگر چه از خدا در دنب 


خير میبينیم لکن شاید در آخرت که خبات ابدی است جز شر وضرر 


خرب میتوان 


فہمید و شناخت چن . 

5 خت چنانچه اوئیم خدا کد ٣ EF‏ 
دم خد مر لب نیست,جسمانیست ورش نیست 

>۰2 


وعذاب وعقاب جز میگ نباد وهعه و عده ۵ای تواب و ببشت د«روغ 


۰۱۱ 


۲ ات۱۱۳ 
باد و بالشروره نبودن چنیر-_ . خدائی ببثر است بلی اگر ۱ ۱۳۳ 
یاعد و کذب وظام و بیبود کی بر او محال و ممتتع باعد ی 33 
چنین خدائی بالضررره واجب و لازم خراهد بود واءتماد واطمینسان و ۱ 
ءحبت و اطاءت او بر همه خاق لازم رواجب خواهدبود بسازابنجا 
خواهی دانت که اهل سنت وجماعت که بر خلاف شيعه منکر صفت 
عدل میب خند بلکه سائر صفات ذونیه را غیر ذات واجب میدانند و 
قائل بتعدد قدما شده‌اند چه قدر بر باطال 


کجروی رهرژه کونی پش گرفته‌اند و فى الحقيقة انکار عدل ابطال 7 


غرایع واحکام الپیه است زیرا اکر خدا عادل نباخد کذب بر 


باشد پس اعتماد بر احکام ووعد 


وخطا رفته اند وبحه اندازم 


او جانز 
ووعيد او ن اشد و عبادت او لذو باخد 
۳ : 

بد مطیع را !جنم بردوعاصی را بشت ,س ثابت شد که اءتقادبه‌دالت 
خدا آم هبه عقاند اس 


دار نلوت عامی 


باب سوم ۰ 


در نبوت اس 0 قطم رد : 
د نبوت است داجب است عام وقطع تبرت خانم انبیا محمدین عبداله 


۰ 


در ابوت عامه 


صلیانث عليه رآله واینکه غریمت و نبوت او بانی است الی بوم لقيمة از 


روی دلیل ویرهان و حکم عقل ونر بععجزات آن صرور 
اما حکم عقل 


بس بعد از علم وبةبن بوجود خااق قادر عليم حکیم چنانچه گذغت 
پس با لضر وره عقل حکم کند که چنین ھاي ین عالم با عظمت 
و اهمیت راعبث خاق نکرده واین نوع بشر را که اعظم اجزاء عالم‌است 
و سلطنت بر همه ولیاقت ترقیات در صفات کمالیه دارد بخود وا نگذارد 
زیرا اگر افدار هر گس بر دست خودش باشد میخواهد تفوق بر همه 
افراد بر داشته جالب و جاب همه خیرات بسوی خود و از دیگران عنم 
نماید وبالضرورة این امر موجب فتنه وفساد وقنل وعلاك حرت و نسل شود 
پس البته واجب است بر خااق حکیم جمل قانونی در آداب عه‌اشرت 
نوع بشر فرماید و همه را الزام بر متابمت آن نماید تاهمه بروفق عدل و 
صواب مشی نمابند چنانجه حق تعالی در جواب ملائکه که گفتند 

اتل فهامن یفسد ياو بسفك الما 
فرمود ‏ انی اهلمعالا ته‌لمرن یدزی من‌جعل ثانون 


۳ 


در نبوت عاعه 


بر طبق ءدل وحکمت کنم تا مانم از فتنه رفساد باشد واین ععنی 
ڪه حاحت 
نوع بشر بقانون و قواعد کلیه در تمدن و تعیش بساشد از بدیبیات است 
و لہذا هیچ درلتی و هیچ مملکنی نیت مکر اينکه بك قوانین ممه 
دارند که همه بر طبق آن مشی مبکنند وایدا سلطنتی در عام‌نیست 
که قانون مشخصی نداشته باشد پس چگونه شود که مملکت حضرت 
واجب اارجرد بی قانون وخالی از قاعده عادله باشد و البته بايد قانون 
لازم بر جمیم افراد بشر بروفق عدل و صلاح همه باشد و الا ظلم لازم 
آید و کیستکه عم محیط بر همه افراد بشر وهمه جات خير و شرداشته 
باد نا جءل قانون صالح برای جمیم کند احدی نیت جز خدای‌تعالی 
پس البته بايد جەل قانون را خدا کند تا موجب اطمینان قلوب و قبول 
خاق گردد والبته بایدوا‌طة ر 
ك 


بذیرد وبخاق برساند وآن واءطه و رابطه 


:ین خالق وخاق باشد که‌آن قانون‌را از خدا 


يغمير است پس بابد در هر 


زمانی شر یمت و پیغه‌بری از جانب خړا در خلق ب-اشد و لېذا خدا 


۰۴ 


در بوت عاءه 


جمل خلیفه قبل از جمل خليقة فرمود( پس هیگوثم) اگر کی «عوی 
پیقمبری گند وکتاب وشریعتی آرره ونسبت بخدا دهد پس اگر خداابطال 
ار فرمودر دلیل قطعی بر بطلان او قائم و راضح فرمود بس باطل است 
واگز نه بس البته صحیح است زیرا بر خدا واجب امت ابطال مدعی 
نبوت کاذبه رانفاید و واجب‌است بر خذا بعث نبی‌صادق پس اگرنبی‌صادقی 
جز این مدعی نباشد و دلیلی بر بطلان او قاثم نیست پس البته حق‌خواهد 
بود و این از قبیل مدعی بلا معارش است که قولش حجت است پس اقامه 
معجزه انیا زیادتی فذل و ابلاغ حجت است وبیمین دلیل دعوی کفار که 
نسبت سحر بانیا دهند مردود و باطل گردد 


(در نبوت خاحه ) 
(وور گاه ) 
تال در این بیان هتين و برهان عبین نمودی يقبن خواهی‌کرد بحقانیت وصدق 
نبوت ورسالت حضرت محمدین عبدافه سیدالهرساین‌صی‌الة وعلیه و آله زیرااکه 
آن‌جناب دعوی نبوت ورسالت نمود وشب وروزخود را بخدا چسبانید وقرآن را 
کتاب خدا خواند وهمه گفتار و کردار خود را نسبت بوحی و نزول جبرئیل‌داد ‏ 
وابداً واصلا حق تعالی او را باطل نساختو دلیلی برعدم صحت دعویاو قائم 


ده 


در نبوت خاصه 


~~ 
نشد بلکه همه تقادیر سهءاریه وارضیه وتواعد و علام عقلبه و نقلیه و کرائم 


نفانیه و اخلاق روحانیه هده‌کی در همه احوال مصدق و مژید مقال او 


بودند ( با لاثر از این ) دان-تبکه بايد دين حق و شرع اامی بين هرد 


باشد وبالضروة دیدیم که حضرت خانم الاننیاه صای ال علیه و آله همه مردم 
عالم را دعوت بدین خود کرد واهل همه ادبان را کشت پس چگونه حق‌تعلی 
حفظ دین حق وال آن را نکرد وه‌میشه دبن اسلام و مسلمین راغله 
داد تا ااك شرق و غرب عالم شداد وا۔لام راسخ و ساری وشایع گردید 
هرگز حکمت البیه و حجت بالغه خدا 

با ابن احوال مح-وسه درست نیابدمکر آنکه این دن صحیح وصادق 
باشد و بهمین دلول آشاره فره‌اید قوله تعالی 
قل کفی بالته شهیدا بینی و بینکم ومن‌عنده علم الکتاب 
بعنی همین دلیل و حجت کافی است در صحت نبوت من که خدا موجود 
است ودعوی مرامیبیند و مرا مانع نبیشود و دلیلی بر بطلان من اقامه 


نیثرماید و همچنین ک-بکه علم کناب دارد که علی عليه سلام ادت 


شبادت بر رسالت من میدهد چه هر کز حاری کناب صدیق بنی کذاب . 


درانواع معحز ات نبوبة 
نخواهد فرمود 
ا 
آن جناپ بی از حد جصر و حساب بیرون است و آن بر انواع 
مختلفه است که هر نوعی افراد وآحاد غیرمحصوره دارد مثل معجزات‌آوای‌بدنیه 
آدرور وءعجزات اخلاقیه و مجزات علوعیه و معجزات آداب, و اديه و 
ممجزات سیاسبه و ممجزات افهاله و ءمجزات اخب-ارات ساف و معجزات 
اخبار غیبیه و معجزات منامیه و معجزات میلادیه و مهعجزات مماتیه و معچزات 
مرقد شریف و معجزات <رییه و مجزات بلادیه وغیر این از انواع بار 
وا عظم از همی معاجز 
آن جناب دو نوع امت که آن منجزه کاب مستطاب ومنجزه 
ءترت اطیاب باشد 
اما قرآن عظیم و فرقان حکیم 
ش‌ آن اعظم از همه هعجزات همه انیا و مرسلین است از چندوجه 
)ا اول 


آنکه برای هیچ یغمیری معجزه بافیه بعد از خودش نیت مگر از 
۰۷۰« 


بویت 


درانواع معحزات نویة 


برای بیغمبر ما صلی اله عليه وآله که قرآن عظیم معجزه باقیه -امیه 
ال الى يوم الفیمه و این عطاب بجم4 احلال و احترام بیفم‌یر ما است 
که برای افبیاء سا بقیرن 


۱ اسمی‌سو, ذکری فقط تا آنکه در تصدایق و ابات نوت آنها محتاج پیر 


ان ۳1 کلام خدا مب 


سس 
اد 


ایشان هیکنند چنانجه‌طوالف هنود :کذیب همه نصاری وړود کنند 
فرق غبرعحصوره اهل عالم هربك تکذیب دیگری ڪند (کل حزب‌بمالد.مم 


فرحون) بس فعلا درعالم هيج قم دلیلی وحجتی برای هیچ علتی نیست‌مکر 


برای اهل اسلام و ای ترآن عفلیم است که سجزه همه انیبا؛ ر 
مرسلین است الی بوم القیمه چن‌انچه فرمود 
و جعلناه كلمة باقىة فی‌عقبه 


۰۸ 


ینه و برهار_ و علامتی باقی نداشت جز مجره . 


ما نان در مقام دعا محتاج بتوسل پیفمبر ما بودند لهذا " 
میفرماید (.صدق اما ممکم) زیرا که هر گاه بوت ۲ 
۽ سا ی ED SET‏ نابت نشود هرکز ۱ 
سی علیہما السلام نابت نگردد چه هرچند ۱ 
۳ نبوث و همجزه عبسی هبدهند همان فسم گروه بهود تکذیب ۱ 


درعدم بقاء معجز ات اثبیاء اف 


وجه دوم 


آنکه البته بابد خدای حکیم <جة خود را بر مکلفین تمام و راء هدابت 
را روشر:_ و آشکار دارد و بالشروره امروژه حجتی و راه هدایتی‌موجود 
نامگ راه اسلام و حجت قرآن پس البته بايد قرآن ».جزء باءد 
وگرنه بس راء هدایت بالكلة دود خواهد برد چه اکر فرآن عظیم 
که دعوی اعجاز میکند اگر بر حق نبوه واجب بود 

که حق تعالی او را باطل کند چناچه «عوی فرعون و ددر سحره زا 
به‌صای موسی ٤‏ باطل فرموه پس مجرد وجود قرآن و امکان صحت آن 
وپیروی جمعی از عقلاه وکلمین و ارباب علم وصلاح و عدم قیام دلیلی بر 
بطلان آن چنانجه همه ابر مرانب ضر ری ووجدانی است کافی است 
در صحت و حقیقت آن ‏ 

و جه سوم 

آنکه قرآن عظیم که از خخصی که نه خط مینوشت و نه میخواند و نه 
نزد عاما و حکما حاضر خده بود بلکه عمر خود را فیما بین اعراب 
خرنخوار که اجیل اهل عالم بودند وشب رروز هر بین کوهبا و صحراها 


GID 


در اعجاز قرآن عظیم 
کنرانیده و بقد از . گذشتن اکترفمر ریت او در عرص نیست صال ا 
عظیم تدریجا بر او نازل شد پس بالضروره اگر از غیر خدا بود بایدمشتمل 
بر بسیاری از مزخرفات و اباطیل و اکاذیب و مناقضات و اختلافات صدر 


وبل و صوو ونسبان و خطا باد و بالوجدارت_ خرف همه اینما درقرآن 
عظیم محوس ادت که همه مطالب آن بروفق حکمت و صلاح و موافق 
عقل ونقل و ابدا اختلافی و منافیانی چنانجه همه کنابهای دیگران‌دارند 
ندارند و اشاره باین وجه کند قرله تعالی ( ولوکان من عند غیرأله لوجدوا 
فیه اختلافا کثیرا ) آیا نمیبینی کنب بوزد و نصاری چه قدر مطالب قببحه 
وخلاف عقل ونقل دارد چه رسد بمئل اراجیٍف و ترهات ذیخیه و بابیه 
مانند کناب (بیان) که تقریبا ده ورق ازازل آن کاحه بکلمه الفاظ مزخرفه 
و خرافات مضحکه که هیچ بجه و دیوانه چه رسد باقل دقلا و اجټل 
عردم چنین مزخرفانی بهم ندیبافد و «طاب آن قدر شور وشر است که‌سثل 
ابلیس‌جاهل کرمانی در (ارخاد) خود آن دیوانه را اجیل جال عالم خوانده 
و دانسته است فراجع واستبعر ( وبالجمله) بالضروره یوما فیوها بزرگی و 
عظمت مطالب سامیه قرآن و حکم و هضامین عالیه آن بر قاوب صافه 
و اذهان ذاکیه بهثر و بیشتر روخن میگردد حتی آنکه حکماه اجانب 
SS‏ 


"در اعجاز قر آن‌عظيم 


۳ ۳ 
روز بروز استفاده از مصالح و حکم 


هحوبه قرآن نمایند چه رسد بحکما و 
اطباه اسلا چنانچه انبات معجزات فرآن دا در تطبیق آیات برامتکشافات 
جدرده وطاب حادث امروزه هماند د ین‌جمت حق سبحانه و تعالی اصر ار 
بر تکرار تلاوت آن در انه لیل و اطراف نبار میفرمایده 

وجه چهارم 
آنکه قرآن جید همیشه غض طری جدید است که هبج کش از اکثرخت 
قرائت آتب و تکراد تلاوت آن سیر وملول نبیشود بلکه .با ينکه خیلی 
تمس آن مکرر است, هربك راکه خص میخواند و لذت هیبرد آن دیگری 
را هم که قراات میکند مان لذت با زیاده برد و.بدیمی رمحصوش 
است که, کتب مخلوق چنین نیست شاید یکی از حکم.و مصالح تکرار 
قعس و بعض ابات همین باشد و هکذا کتب علمیة علما و حکماو 
توادیخ و قصص را هر چه بیشتر در آن غور و تامل و تکرار شود 
یشتر اشکال بر آت متوجه کردد بخلاف قرآن که غور و زيادتي 
نامل در آن موجب عزید !یرت و خرمی دل وتحصیل عام جدید میگردد 

وجه جم 


مس سس 


«۷ 


5 


در اعحاز قر آن عظیم 


فص‌حت و بلاغت و وجازت لفظ و بزرگی سر فرآن عظیم بحدی است 
که همه ضحا عالم حتی کار فررش‌که افصح بنی آدم بودند زانویعجز 
بر زمین زدند و از نغابت بغض و حسد وضبق خناق انگشتها را در گوش 
میکردند که نشنوند و اکر جمعیتی بودند صدا ها بلند میکردند که 
صوت فرآن بگوش ابشان نرسد و اکر کی نرد آن حضرت عشرف میهد 
نو صبه مبگردند که مبادا کرش بقر آن بدهد و اکر کوش میداد بقین 
عیکر «ند که فربفته شده و سام شده و از همین جبت قرآن زا قمی 
از سحر میکفنند و آندرور را ساخر و شاعر میثننا میدند با اینکه‌بالضروره 
نه سحر است و نه شعر بلکه اعراب چونکه اهل لسان بودند و فصاحعت 
وبلاغت قرآن وحلاوت آن را خوب ک‌اهو حقه درك میکردند ابناً جزم و 
بقین بحقائیت و صدق آن میکردند و ابمان مبآوردند کفار نا چاراین 
را صحر وشمر میکننند 


فرآن مشتمل است بر اخیارات غبیه چه از مور صالفه و ماذیه و 


رچه امور لاحقه مستقابه که بالذروره خارج از طوق بشر است وهرکز 


۰۳۳ 


وجوه اعجاز قرآن . 
سے 
هیچ عاقلی اقدام براین نحو نخواهد کرد کسیکه از. مبده نشوبامائت 
وعفت ونبایت حیا سیر کرده بلکه جبلی او بوده چون بسر حد 


کمال رسید با بی خبری و بی علعی جه گرنه دعوی یبغبری و خحسائمیت 


نم‌اید و با این امل خبر از مبده خل؛ آسه‌سان,و.زمین و احزال 

انبیاه سالفین راهم ماضين دهد و كذلك خبر از امور لاحقه و وفایم آتبه 
حتی بنحو تحدی واحتجاج دهد بدیمی است که هرگز اقدام بر خطر 
عظیم نکند بلکه بابد باکه‌ال مراقبت و احتباط سخن گوبد مپادا کذبش 

آشکار شود ورحوائی کارش را تمام کندعلاوه صدق همه اخبا رات آنسرور 
بر همه الم آشکار گردیده . 

وجه هفتم 
قرآرن مشتمل بر اصول احکام شرعيه است وهبج يك از کنب انیاه 
بقدر +شری از اعشار شرابم قرآن را ندارد عثل احکام ارت که حتی 
نصاری رجوع باحکام مواریث ۱۰ نمایند واحکام طلاق و احکام نکاح 
که نصاری ندارند واین ایام تصدیق بلزوم آنبا نماینه واحکام حج و 
احکام عبادات ومساملات و ابواب فقه واصول دین و آداب معاشرت 
, حکم و مواعظ وسیاسة مدینه ومکارم اخلاق وغیر اینبا مالا بحصی 
سس 


. که مرکز عقل یكنفر عرب بیکی از هزارهای آن ترسد‌بلکه کرم 


وجوه اعحاز قر آن 
وجوه اعحاز قرآن 


وجه دهم 


آنچه خود قرآن کریم «مجزه بودن خود را رهن میفرماید وجه م بنی 


عقلا وحکماء ءاام جع خوند قاثونی باین نحو جامم و مانع و خای 
از ظلم و خطا هرکز نتوانند جمع کرد اکر چه بعمر دهر عمرکننر 
(قل اتن اجتمعت الجن والاس على ان با نوا بئل هذا القرآن لا بائون,. :ل 


آدم را هلزم و حجت بالفه بر همه ال عالم تمام میفرماید و دیگر 
و لو کان بعضهم لیعش ظپیر ۱) 


بقدر ذره راه حرف و جای شك و شبمه باقی نمیگذارد ( اولا) در مبادی 
امر ڪه هنوز امر قرآن خبلی سارى وجاری نشده بوه فرمود 

فل تن اجتمعت الجن و الا نس الخ 
و این معجزه باهره وبینه قاهره مشتل بر جمانی است از اعجاز که 
عقول عقلاو احلا م عر فا از تور کنه آنا حبران و سرکردان است و 


۳۰۰ 
اشفا بقرآن از همه امراش در همه ارقات بتلاوت وکاب وس 
باب وشرب آن واستجابت دعا بتوسل بان واستجاره و استخاره بقرآن 
که فی‌الحقبعه معجزء ایست در استخراج ملاب ور انجاح مقاصوء 
وجه هم 


تبلیه نفوس و تسکین خواطر و تار در نفوس وانعاظ از آیات کرب 


مش ف‌اصیل این آیبات بینات را در کتب کلامبه خود چون اصول الشیعه 
و(الممجزة والاسلام) و غیرها ذکر نمودها) و در این مختصر بکمالابجاز 
بآ ن اعجاز اشاره کنم بچند وجه 


وجه اول 


فرآن چنانچه خدا خبر داد ( تقدعر منه جلود | لذاین بخشون دم 


تلین جلود هم و قاوبیم یی ذکراٌ ) و مرکز سخن کنب ا 


چنین ناثیرات ددحانی و رحم-انی نداره جه سخن اکر از دل برآبد 


بقل , یی و اکر از سر زبان. باعد 


:د کوش هم نرس 


مقابله و معارخه با جمیع جن وانس الی بوم القیمه از بك نفر بی خبر و 
بی اطلاع از اهل عصر خود (فکیف باهصارانیه) از هبج عانلی تصور 


۳ ۱ نشود ولا یمسا کسیکه مسدعی خساتمیت بباشد و میخواهد دینش 
۳۴ 


وکوک 


وجوه اعجاز فر آن 


ه-یشه بافی بماند چه داعی دارد همه اهل عالم را تمجیز و توهین کندو 
بر خود بشوراند مکر آنکه بقین جازم واعتقاد کال بر عجز ایشان داخته 
باه و هر گز اين عم وجزم برای احدی حاصل نیست مکر از برای 
خالق جن و انس ألى بوم القیمه (الشافی) تکام و کلام را حضرت ماك 
ملام اسهل و اقرب امور در ابلاغ و اعلام هر مقصد و هرام انام قرار 
داده و کامات و آیات فرآنی مان الفانا غایمه و عبارات واضحه ابت 
که خب و روز همه اعراب از شیخ و شاب حتی نساه و اطفال عیغهمند و 
گفتگو میکنند لهذا فرمود 
و لقدیسرنا القر آن للذ کر فهل من مد کر 

و شابد اغاره بیمین وجه باند که آیا هیچ متذکر میشوبد که چگونه این 
ار میسور آسان و سمل را معتنع و مجزه بر جحییع جن و انس قرار دادیم 
که همه فصحا وبانا دست از مقابله کشیدند و با عقانله گ‌شاندند و 
الى آخر الدهر اسهل أغياء معجزه بر همه اهل دنیا کردید ( الثالث ) خبر 
داد که اکر همه جن و انس جمع خوند عاجز از معارضه باشند وهر گز 
مذل قران در عالم نیاورند دالی البر) هزارو ہار صد مال تقریبا خواهد 


بود که همه خواندند و دان‌تند و عمال بلکه قرلا تصدیق نمودند پس این 


۰۳۰ 


وجوه اعحاز قرآن 
غبار بغیب کافی انمت د اءجاز فرآن ( ولونعو ایجاز ) 
رایع ) خموسبانی در ان آبه وافی مدابة ذکر شده است که خود این بك 
آبه ته بممجزه انب سلف «زند هثل لصد بر بافظ قل یعنی بگو و مترس 
ن این دعوی در نهاية نقل وبزرگی است ودر غایت معرض خوف و 
است وهصداق 
انا سنلقی عليك قولا تقیلا 
موسی علیه السلامکه از گرفتن عصای خود خوف داشت هرگز جرئت بر 
تلیع این آبه عظیمه نمیکرد و ایضا بنهایت <ق سبحانه و تعالی بقدرطات 
بغر و مقتضای حال اظبار بزرکی و جلال خود فرموده که هر چند 
این دءوی برای بشر بزرك و گلاریز بشر است لکن برای خااق جن وانس 
اسبل وایسر مابتصور است لبذا فرمود تو بکو کویا از جانب خود 
میکوئی (و ایضا) دلالت بر بزرگی عقام حضرت ختمی مأب کند از 
جهات عنیده ودیگر تابات متوعه بالسام مخلنه ذکر فرموده از تاک 
و حرف شرط که دلاات بر بعد وقوع کند بلکه ان بجای لو امتناعیه‌است 
و تبدیل لوبأن بجة رعایت لام تاکید است و لام اسم جمع و جمم 
بین انس وج و ذکر #صوص جن برهان قاطمی است که نبت کمانت 
۰۳۷ 


در تعجیز همه جن و انس از معارذه با قر آن 38 


بساحت قدص انجضرت باطل است جه‌کاعن و مرد شیطانی هر گزبد 


اهانت همه چنها و شیاطین نکند واگر بر یك جنی جرئت کند البنه ساثر 
جن در مقام معارضه و رد او برایند و دیگر ذکر مثل و تکرا ران 


بجبة بیان ضروری بودن امتناع بهتر از ان | 


است و دیکر ذکر تقوبت بسن 
ببعض که همه جن و انی به‌نزله شخص واحد خوند وهیچ بك بیج نو 
تسامل و تکاهل نورزد و دیگر تقدیم جن بچهة اقوائیت آنها اسر 
امور غریبه بخصوس اغوا و اضلال خاق ہس دلالت کند که همه جن 


الرته کا جدیت در ابن اهر دارند و اگر منع اہی نبود همه خاق 


را بر ابطال 


فرآن و همراهی در ءمارضه آن د جع 


همه انس و 


تقوبرت افکار 


انها را مینمودند و دیکر انیا و مرسلین را داغل در 
عموم انس فره‌ود آشاره باینکه قرآن اعغام از همه کتب آسنانی دا 
*مجزات ایشان است و فير از این وجوه که بجبة اختصار ,ترك کردیم 
(وٹانيا) بجبت اميت حجت و واءظیمت فر آن و اءجزیت خلق فرمود 
۱ بفواون اريه تل ناتو ب‌شر سور مثله مفتربات وادهوا من 
استطمنم‌دن دون ال ان کندم صادتین‌نان ستجیبو | لڪ فاعلمر | 
انما انزل بعلم اله و ان لا الم الا هو فبل انتم مسلمون ) 


<A> 


در آبات داله بر اعحاز قر آن 
دليل وافی وبرهان کافی برای همه اهل عالم مقرر کرد که اکر اجابت 
نکردند با لزوم آن وسیولت آن پس بدانند که قرآن از جانب خدا است 
و خدا مانع آنها است و اینکه خدای دیکری نیت و الا او معاوضه میکرد 
(وٹاٹا) در آخر کار بجہت انمام حجت و انتهاه گفتار و هدایت همه 
خلق روزکار دلیلی قاطع و برهانی ساطع ,بعد از خود بیادگار گذاشت 
که در اعسار و مرور دهور و ادوار تار و پودکفار را از هم دریده و سرعه 
نا امیدی بر دیده ایشان کشیده این یك آیه شریفه را چون روح قدس 
بر قلوب صافبه دمیده فرمود وان کنتم‌فی ربب مما نزلنا «لی بدا ذاتوا 
بسورة من مثله و ادعوا شبد ائکم‌من دون ال ان کننم عادقین 
فان لم قعلو! وان تنملو! فاتقر! النارالآی وقردها اس و الحجارة 
اعدت للکافر بن 
در ایر آینه ,جور ہیل و ثقلیل در مصارضه فرمود دیگر 
تصدیر بلفظ قل و تکرار ت‌کیدات نفرمود و آعبیر از پیفمبر اکرم 
صلی اله عليه وآله وسام بمب فرمود نا معلوم شود که کلام خدااست 
نه ازخود آنسرور وگرنه ی بر هم نس نبود و هرگز مدعی‌تبوت 
کاذبه درهء‌قتام تحقیر وتصعیر خود بر نیاید و حاضر بابر تعبیر نشود 
۰۳۹ 


در "یات دا بر اعحا ژ قر آن 
۱۳111[ 
بلکه این مختص است بكديكه اة فانی صرف و راخ القدم قيامبمقام 


در آیات داله بز اعجز قرآن 


در بسیاری عجز و قصور و سور و نسیان هییابه و اگر مفروری خود: 
بنده‌گی خدا دارد و چنین کسی محال است بدروغ بك کلمه بخدا نیت در نوشته با گفتار نماید از انار سااط و باسرع وقت او را" 
فح کنند چنانچه بعضی گفتند سلونی قبل ان تفقدونی فورا وا 
ید و نادانی او ظاهر شد بلی یك نفر در عالم حق سلونی گفتن. 
ت بتصدبق همه اهل عالم که على علیه‌السلام باشد ولبذا درکتب 
ساف ابدا چنین دعوت و احتجاجی نشده و این اقوی برهان بر بطلان 
ی کفار است که کفتند ( ان هذا الا اساطیر الاولین ) چه چنین 
انی احدی از اهل عاام نکرده و نمبکند پس چه شده که در قرآن 


:دهد فکیف با ینکه کتاب شریمتی را و تام گفتار و رفتار خود رابخدا چ با ند 
راو انتح همه ترابع کند واهل همه دینها را بانکار بکشد 

چایضاا کربااشروره در هة اام بنده‌کی خدا بنجو انم قیام نداشت هر کز تعبیر 
بلفظ دنا نمیفرءود چه حیا و خجالت از خلق و خوف اعتراش هانعم 
است که اول ءاصی واقوای قاسی و اظام اناسی از خود تعیبر باول »ابد 
واولی زاهد عالم نايد چه این‌اظیر کنب وایین وقاحتی است که‌بالضروره 
میاین وی سیر وسلوك و صان جیله و اغلاق نببله آن سروز است د والی الابد احدی حاضر بممازخه نگردید ونخواهد شد که ياك وره 
یس این تعیبر صریح است بر کمال بزر کی آن جناب در اطاعت رب الارباب 
و اینکه برای احدی جای شك وشبمه و ارتاب نبوده ونخواهد بود و 
دانستیکه اکر علم و جزم و یقین بعجز همه عالم نمیداشت دعوت مردم 
رنه ومقابلهامیکرد آبا بچ عالم وحکیمی دا در هیچ کنابی و خطلی 
یافتی که در لیف د صنیف خود چنین ادعالی بکند بلک هر اکس بتر 


سوره قرآن هر چند مثل سوره تبت وکوتر و حجد با شد بر خدا 


| بندند و بر مردم نشر دهند و مفتضح نشوند بلکه بیهتر از هزار 
ام علاوحکما و علما بسمیم قاب ايان صادق بان آوزدند و مال 


جان وعمر ءزیز فدای آن‌کنند چنانچه‌همه این امور در ابن کتاب البی‌عشاهد 


محسوی وبالحماه عقول و احلام اعلام در مقام‌درلعظامت این کلام حیران ات 


و پرشتر هیفومد بیشتر اظم‌ار قصور مینماید و استدعاه غض عبن از خطا 
EE ENT E E‏ من بنده قاصر و عالر با اعتراف بقه‌ور و تقصیر آخاره بیمش وجوه 


c12 ۳. 


در اءنام معاجز قر آن عظیم 

باختصار اقتصار کنم (الاول) چه عد که همه امل عالم ابر حجن | 
E‏ و ضربت قاضیه را میثنوند و ابدا اعتنا نمیکنند نه درمقام می‌ارضه ‏ 
هیایند وته براه هدایت روآورند جرا بك سوره هر چند از عوره صنار " 
در مقام احتجاج ارائه ندهند (الجواب) آمادر مقام عمارضه نمیابند بجة ٠‏ 
آنکه ق سبحانه وتی‌لی آنها را صرف میفرماید و فدرت را ازایشان . 
سلب نموده ات و اما آنکه هدایت نمیشوندیس بجوت دواعی و شهوات . 
تفسانیه از حب جاء و مال ومیل پفواحش و قبایح خود را زیر بارتکالیف ‏ 
نبا ورند آیا نمییابی که عفلا مر تکب قبا بح عقایه و مظالم میشوند . 
با عام قح آن پس همچنین مخالفت شریعت کنند با عام بحقنیت آن . 
(الانی) لمیر ویب رو شبهه آرت هم با تردید بجهة اشاره بانکه . 
بااضر وره احدی علم و جزم ببطلان قرآن و عدم نبوت آن سرور ندارد eze‏ 
دجبی از وجوه اکر تنزل شود از اپنکه همه بايد دام !حت و یقن ببعشت ‏ 
کنند اس غاية تسلیم اگر ڪي را شك وخببه باشد پس بیابد در این 
ععجزه عظامی د حجت کبری نظر نماد تا يقین ضروری حاصل گنر 

الثالث تنکیر سوره فرمود بجرت اشاره باینکه عجز هرد بجوت صرف البی ‏ 
وسلب قدرت مردم است و رن _ اعتبار فرقی بن طو ال و تصار عور نيدت 

a 


در اعظم معاجز قر آن 

قدرت المیه بالاسبه‌بیمه على السویه است چه اعام هر و احکم دەر اکر 
خواهد لب بکشاید ودر خاطر بگذراند حق سبخانه و ی او را کر 
و کود وبی شمعور گرداند (الرایم) تودید عظیم هیفرماید که اگر نکردید 


ويك سوره نیاوردید ,س البته <جت بر شما تما است وابدا ۰عذرر نخواهید 


بود وکفر شما و خاود در جحیم برای شما محةق میب اند ( النعاهس )خبر 
جزعی دهد که ابدا الی بوم القرمه احدی نتواند بك حوره مثل‌سور 
قرآن‌ ی اورد و دانستیکه اقدام بر مثل این دعوت واخبار ازمستقبلالیالابد 
چنانچه معنی کلمه لن است هرکز از غیر حق سبحانه وت الو که عالم 
وخالق وعحرط وقادر على الاطلاق است معتول نمیباشد (السادس) این است 
حجت قالمه ویینه تامه دائمه که صدق و صحت قرآن و رسالت‌آورنده 
آن از آفتاب روشتتر گردد جه از زمان ازول قرآن خبر داد که‌اهل عالم 
الى الابد نتواند یك سوره بیا ورند و هرکز نخواهند آورد و الی یومنا هذا 
نبا وردند وبالْروره بعد هم نخواهند. آورد چه حکم الامثال‌فیما جوز 
ومالا وجرز وات ,س آیا دیگر جای حرف برای احدی باقی میماند 
لبذاتفریعفرمود ڪه بپرهیزید از آتش جهنم ڪه مهيا شده است برای 
کفار چه کفر ما بالذروره ثابت و استحقاق شما بالوجدان مین گردیده 
۰۳۴ 


در اعنام معاجز قر آن عظیم 
با ختصار اقتصار كنم (الاول) جه شد که همه اهل عالم ابرد_ حجت 
قاطعه و ضربت قاضیه را میذنوند و ابدا اعتنا نمیکنند نه درمقام ممارضه 
میایند ونه براه هدابت رو آورند چرا بك سوره هر جد از وره صنار | 
در مقام احتجاج ارائه ندهند (الجواب) امادر مقام معارضه تمیابند بجهة ‏ 
آنکه حق سبحانه وتسالی آنها را صرف میفرماید و فدرت را ازایشان : 
سلب نموده است و امااآنکه هدایت نمیشوندیس بجوت دواعی و شموات . 
تفسانیه از حب چاه و مال ومیل بفواحش و قبایح خود را زیر بارتکالیف ۰ 
نیا ورند آیا نمییابی که عقلا مر نکب قبا بح عقایه و ما لم میشوند 
با عام بقبح آن پس همچنین مخالفت شریمت کنند با عام بحقنیت آن 
(الثانی) تعییر بریب ,و شیمه .آت هم با تردید بجبة اشره بآنکه 
بااضروره احدی علم و جزم ببطلان قرآن و عدم نبوت آن سرور ندارد مرچ 


دجبی از وجوه اکر ننزل شود از اینکه همه بابد دام بمحت و یقین ببعشت ‏ 


ید بس غایة تسلیم اکر سی را شك وعببه باشد پس بیابد در این ۰ 


عمجزم عظمی و حجت کیری نظظر نماید تا بقین طروری حاصل کند 

اثالث تنکیر سوره فرمود بجت آشاره باینکه عجز مردم بجیت صرف البی 

وسلب قدرت مردم رش اعتبار فرقی بين طو ال و قصار سور ناك 
۰۳۳ 


در اعظم معاجز قر آن 
قدرت المیه بانسبه‌بیمه على الوبه است جه اعام ععر و احکم دەر اگر 
خواهد لب بگثاید ودر خاطر بگذراند ق سبحانه و تمالی او را کر 
وکود وبی شمور گرداند (الرایم) تودید عظیم میفرماید که اگر نکردید 
و یك سوره نیارردید ,س البته حجت بر شما تمام است وابدا معذور نخواهید 
بود وکفر شما و خاود در جحیم برای شا محقق عیب‌اشد ( انامس )خبر 
جزمی دهد که ابدا الى يوم القیمه احدی نتواند بك وره مثل‌سور 
قرآن‌ی‌اورد و دانتیکه اقدام بر مثل این دعوت واخبار ازمستقبلالی‌الابد 
چنانچه معنی کلمه لن است هرکز از غبر حق سبح‌انه وتسال که عالم 
وخالق ومحیط وفادر على الاطلان است معقول نيباد (السادس) این است 


حجت قالمه وبینه نامه دائمه که صدق و عحت قرآن و رسالت‌آورنده 
آن از آفتاب روشنتر گردد چه از زمان ازول قرآن خبر داد که‌اعل عالم 
الی الابد نتوانند بك وره بیا ورند و هرکز نخواهند آررد و الی یومنا هذا 
نبا وردند وبالضروره بعد هم نخواهند آورد چه حکم الاعثال‌فیما بجوز 
ومالا ##رز واعد ,س آبا دیگر جای حرف برای ا<دی باقی میماند 
اپذاتفربمفرمود ڪه ببرهيزید از آنش جهنم ڪه ميا شده است برای 
کفار چه کفر شما بالضروره ثابت و استحقاق شما بالوجدان مبین گردیده 


۰۳۴۳ 


نوع دوم از معجزات نبوت در !مات کبری 


ت سم ت 
حتی مینیا هوسه ها مینکر5انا میگفتند( المهدی جای بزور اجدود. ) 
۳ تیم بیان در این معجزات بعد از ابن خواهد آمد 


باب چهارم 


از دو مهء‌جزه ءظبه وجود عترت طاهرء و سل طیب‌آن سرور است 
بك از ایشسان هءجون شخس ےخبس حضرت رسالت همه جزئیات حرا : 
وسکنات انات واوقات عمر وزندگانی ابشان و گفتارو کردار ورفتارونوم ر 
و و خلافت است واجب است برهر بالغ عاقل تحصیل ءلم و بقین 
بامامت و خلافت امیر المژعنین علیبن ابی طالب و بازده فرزند او حسرزو 


ر سفر وحفر وخوراك و بوخاك و معاغرت و اخلاق و آنار <سحیه وا 


جرارح بدلی و صفات و فوای روحبه هر بك مهجزه است ب-اهره و کرا 
است ظاهره حتی موالید و مقابر و موت وحیات و مساکن و منازل رمراحل . 
آ,شان ءدهش عقول و محیرالاوهام اعت‌آیا نمیم نی جه معجزات عظیمه ازمشاهد . 


حسین و نه نفر از اولاد او که آخر آنها صاحب الزمان امام حی غايب 
عليه الام است بدانکه بزرگی ر جلالت و خوبی و علم و کمال این 
و محافل هربك از ا,ه بلکه از امام زادء ها در همه اعصار واء‌صار مجو درازده امام و وجرب محبت ايعان از ضروریات اسلا است پس هر 
ابرار و فجار وم‌سله‌ین و کذار میکردد در این مختصر مجال تطوبل وتفصیل ‏ کس عدارت ایشان داخته بمد ان a‏ ا خلاف ین شیمه و 
يعض آنبا نیست درکتاب (دءوة الالام ) بنج مجلد است آنچه خود دیده و " سنی است آنستکه شیهیان ابن دوازده فر را بادله و براهین متقنه ازعقل 
شنیده ام در آن ذکر نمود.ام از مدججزات و کرامات عصر خودم نه از ا 
سابقه ودر کناب (الممجزة و لاسام) که‌عطبوع و منتشر بين طوالف ۳ 


است دکر مشاهده ظپور انوار البیه برقبه منوره عسکریه در سین عدیده . 


و نتل و کتاب و سنت و اجماع خلفه حقه بیقعبر خاتم هیدانند وسنیان 
اگر چه ابعان ران‌ظیم و تجلیل نمایند و بزرگوار میدانند و هر يك 
را امام مینامند لکن خلفاه بیفمبر از روی اجماع فقط خلفاء نلانه را میدائئد 
نمودهاع بتعیین وقت و تاریخ سال بسال و همه نساء رجل و اطفال ساهرا ۱ 
در صحن مطیر مجتیع صداها ببلیله و صلوات و یال بلثد میکره:۱3 


۰۳۴۰ 


و ایرالمژشین علیه اا-لام را خلیفه چپارم میدانند و امام حسنراخلیقه 


>< 


م میداندد. بعد از آن خلافت را بهء‌وبه و بزید و ساثر بنی اميه و 


وک 


در وجوه عقلیه ان 

Ra 
اامبای که باره اكةر کفار و باره افق فاق بودند ميدهند‎ 2 
بات اگر چه کفی است در صحت خلافت عترت طاهرین و بطل(‎ 
د تیان او الک ج الا حجت و ضروری شدن هرام بچند‎ 
عقان زا چند وجه نقای از کتاب و سنت و اجماع اشاره بنجو اجا‎ 


کنیم تا باب امامت کبری بادله اریعه ثابت ده باشد 


اما و جوه عقلیہ 


بس (اولا) ععمت و طبارت ونجابت و عم و ءل شرط خلافت رابت 


از بیذمبر عصرم است بخصوص خلافت از بیغمیر خانم که افدل از همه 


انبیا ومرسلین و بعد از ار پیغه‌بری نیت بس اکر معصوم نباشد ببب این 


ریاست کبری و مرجیمت برای همه اهل عالم بااصرورة در معصیت و جل و 


خطا و بو میافند پس از نظر امت ساقط میشود و محتاج بر ادع 
و قاهر دیگری است بس آن رادع وقاهر امام خواهد خد و آن اول 
ماموم و این خلف و نقش غرض وموجب فتنه وفساد کردد واین مطل 
از کلام خلینه ارل چنانچه هه سنیان دیده و شنیده‌اند وافح میشود 


که میکفت ان لی شیطانا ینرینی ذاذا زفت فتومونی و اذا فضبت 


«۴» 


وجه اول د ر اشتراط عصمت امام 


فاجتنیو نی و ادتراط عصمت در اماءت از مسلمات عقل و نتل ات 
چنانجه فرءرد لاینال دی (انالمینی و محال است امام غبر سوم 
خالی از نام باتد بلکه ام فی الجمله را هبج کس خالی نیست گر 
معصوم وفرمرد گو نواعم الصادقین و بدیمی است که غير مسوم خالی 
از کذب و او فی الجمله تبت و فرمود 
و ربك یخاق ما بشاء و بختار ما کان لهم الخبر 
و فرمود قل ان الام کاهثه و بدیبی است خدا اختبار غر عمصوم نکند 
وفرمود انیجافل فى الاارض خايفة و با اضروره جعل غير معصوم نفره‌اید 
جه بزرکی مقام الوهیت چکونه ربط با غیر معصوم پیدا کند که خدا او 
را بج‌ی‌خود بنشاند ,س چون ثابت شد اختراط عصمت بس میگوليم بالضرورة 
غر على علبه السلام مهسومی بین اصحاب نبوده چنانچه بالذروره معاوم 
است که حضرت امیر علیه السلام اهلیت و لباقت برای خلافت داشته و هیچ 
امری که منافی عصمت آن سرور باشد از آت سروز دیده و شنیده 
نشده بلکه صبر وتحمل و زحد و بی اعتنائی آندرور بدنیا و اطاعت 
اهر پیخمبر صلی ال عليه وآله وسلم و کسبکه دارای آن خجاعتی باشد که 
در خیبر را کند و جامان عا لرراکشتو پیفبر اکرم او را مولیو سرور 
همه اهل اسلام مقرر فرمود و جبات غير محصورء از فضائل و مناقب 
لت 


وج دوم در و جوب چا جره فهر وجه سوم در حرمت ظلم بهترة طاهره 


سس رس 


مع ذلك بیست و پنج صال د.ت بروی دست گذاشت در خانه ندت 8 ايعان ندارد و همه منافع و فوائد و علطنت و سروری و بزرگی ورباست 
برای دعمنان ايسان است و با لرورة هیچ اش اقدام برچنین ادعاثی یکذب 
و دروغ نکند پس‌معاوم ورون گردد که همه اعتقاد جازم بخدا وعالم آغرت 


داختند و بدواعی اابیه وقوه قدسیه سیر مینه‌ودند و لبذا ابشان شاهد صدق 


د یل بر دوش آبیاری هزرعه و باغ پیش گرفت و کنات بحفظ دیانت و 
ارشاد و هدایت دشمنان خود و دنم مظالم و کمراهی امین کرو فرموه : 
که من صبر میکنم مادامیکه ظلم بر شخس من باضد ولکن اگر خواهبد " 
با اسلامر مس امین بازی کنود دم شیر میک شمه »رامیکشم بس‌چنین کس«حال ات 6 نبوت و شردا واماد نامیده خدند و خبر همجزه قرآنی 

افمن كان على بينة من ربه و یتلوه‌شاهد منه 
در نبی ووصی علیہما السازم براستی و درستی محقق گردید 
(وثانیا) ب‌لشروره اگر سلطانی یابزر کی که دارای مقامی و عنصبی باشد 


بدون صفت عصمت البیه و قره قد سيه ربانیه باشد و بالضروره این رفتار ۱ 
مرتضوی از قوه جمیم افراد بشر خارج است بلکه عبن مظیر حلم و صبر ‏ 
البی است و همین کافی است در انبات امامت آن سرور و بوت و 
از دنیا رود و در اهل بیت خود کسی داخته باشد که جانشین او شود و 
اهایت بان دارد مقتضای احترام و ملاحظه شون بزرگی او آنستکه منصب 
او را بامل واولادش که لائق‌منصب و مقاماو است بدهند چه رسد بانکه 
ارلی و اءلی باشد چه رسد با نکه نا اهلی وجاهلی ومرد شیطانی بیاید وبم‌جرد 


فوت سلطار:_ و ابتلاه اهل بیت او بتجمیز و مصیبت او مردم را بتزویر و 


رسالت ایبغمبر صلی‌اللُ ءابا وال ما الطاهر بن جه ,الضرورة دلبل قاطاع 
است که زحمات و حر کات ایشان بجمة دنب واغراش نفسانیه و شهوات 1 
نبوده بلکه صرف آخرت و امر واجر البی بوده لهذا فرمود 


نحن اهل بہت اختارایته لا الاخرة على الدنا 


وهر ماعوف سس در احوال ايدان عام ضروری هیرساند که همه متحمل 


3 3 داد و فریاد دور خود جمع کند و از آنبا بیعت بر ساطنت خود گیرد 
:ن زحمت دعوت نبوت شدند و میدان-تند له نتیجه بجز ظلم و غصب و . 

یت بجز ظلم ۰ و هنوز آب فل شاطان تخشکیده اهل بیت از را بقبر بسوی اا جزم 
فقتل و طرب و سب ولمن ود حبس و اسر و مذلت برای خود و 5ر 


«بکدد و گرنه بخواهد او را بکشد و خانه واهل بیت زا بدوزاند آیاهیچ 
۸(« رس ...ی 


۰۴۹ 


وجه دوم در حرمت ظلم بعترع طاهره 


این احوال را مبتواند نمود با آنکه بالوجدان کر 
اق وافسی الظلام باخند و البته هنك حرهت 


عانای آصویب 


متصدین ابن قبایح افق ف 


آن سلطان و کنران نت و حترق او و اضمحلال دون ال او نهوده باشند. 


و تعین همداق طرفین بر عنصف نار در سیر وتواریخ واضح و روشنبلکه 


از خروربات محسوب است ( واا ) کسی‌خانه بنا کند و اهل بیت خود را 
در آن سکنی دهد یبا سکنی نداد از دنیارود بعداز آن یکی از نوکرهای 
آت متو فی بحجت اینکه از جمله عشیره و قبیله چند پشت دوراو 
است آن خانه را مالك و متصرف‌شود و اولادو اهل صاحب خانه رامجروم 
کند علاره جبر نماید که اعتراف کنید بمالکیت من و بی حقی خود آبا 
معقول است که این معامله وعبایعه ءحبح باشد و آیاخانه نبوت ومدینه 
شریءت و ریاست کبری و مقام ساطت <طرت خامی ماب از خانه کلی 
کتر است ہس جرا بکلی از اهل ببت و على ساب و ایعان را ب-وی بیمت 
جلب کردند با آنکه شنبدند اناهدينة ااملم وعلی‌باما ذمن‌اراد ام 
لیات الاب و فرمود من کنت «وابه فرذا ای مولیه الاپ و ال من 
والاءوءادمنهاداهو نهر من ندر موواخذلمنخوذ له آبا کسیکه چبرمیکند 


او را بیعت و نیدید بقتل ار میکند آبا محبت با او دارد و پاری او میکند 


«fe» 


وجه چهارم در عدم محبت صحابه پبغمبر (ص) وعترة او 
یبا دشمنی و خذلان با او دارد و رای اگر کسی دوستی دارد وفات نود 
بالذرورة در مفام تسلی و تعزبه و انجام ممام مرده و انجاح عرام زنده 
دوست خود براید البته حاضر تجییز و گفرن_ و دفن ار شود و با 
اهل و اولاد دوست خود مشفول تعزیه داری گردد و این معنی ضروری 
و جبلی هر علاقه مندی است وهر کی‌به‌راجمه بنفس خود تصدیق مینماید 
پس اگر کسانی را دیدیم که چون رفیق خود را مریض بافنند در حجره‌جمم 
شدند با آنکه علائم مرك او را دبدند قلم دوات‌غواست تا وصیت نسامه نويد 
عانع او شدند و فریاد و داد و بیداد نسبت هذیان باو دادند گفتند ما را 
حاجت بوصیت نامه تو نيت بس آنها را از حجره بیرون کرد و آنبا 
بخانه دور رفتند تا رفبق آنیاوفات کرد چون فهمیدند آمدند نظر بجنه 
او کردند فورا دوبدند بمحل اجتماع کسانیکه طاب ریاست ونزاع درتحصیل 
صلطنت میکردند: رصیدند: و بتزویرات بیعت از آنبا گرفنند و ابدا اسی از 
اهل بیت او نبردند و چئ رفیق ابشان که ساطان‌حقیقی‌بودسه روزبرزمین ماند 
واهل بیت او درصیبت و فکر تجمیز او غریب و خوار و زار میجور غدندآیا 
عیتوان گفت این اغخاص ذر؛ از محبت رفیق خود دارند چه رسدبمقام 
نبوت واهل بیت ءصمت و طرارت که «حبت و ءودت ایشان شرط ایمان 


<۴۱> 


۱ 
۱ 
۱ 


وجه پنجم عدم خلافت عترت سب طلاك آنها است 


است و ذره بفض ابشار- _ موجب کفر است وخاه‌سا بالضرورة اگر کسی 
شمدیر کشید و یدق با بحق مردم را کشت پس البته در حأت و 
بالخصوص بعد از وفات آن #خس اهل واولاد او در عمرض خطر میباشند 
البته بابد آن شخص حتی المقدور در فکر حفظ و حراست ایشان باشد و 
این معنی در طایفه اعراب بیشتر و بتر وافح است وبا اضرورة معاوم است 
که اگر اهل و اولاد آن غخص ساطنت داشته بباشند بسکر و لشکر 
میتوانند حفظ خود کنند بخلاف آنکه سلطنت برای غفا نت ایشان 
بات که بااضروره همه را بکشند و اخذ نارات خود نمایند و همه ارت 
مزاب بر <ظرت رحالت بااضروره هعلوم بود چه رسد بآنکه همه ایثبا 
را بوحی و البام دانسته و خبر داده پس البته بايد سناطنت و خلافت را 
برای على و اولاد او عقرر فرمابد بلکه بر خدا واجب ات که امر 
فرمایدپیفمیر خود را بر این چنانجه فرمود بسا ایا الرسول بان ما انزل 
اليك من ربك فان لمتفمل فما بلنت رسالنه و اله بصمك من ااناس 
چه شده است سنیان هیچ روایت نکنند و چرا صحابه سوال ندکردند از 
ماانزل اليك کدام امر همی بوده که بایرن_ نحو تاکید و تهدید 


شده و چرا پیفمبر از اصحاب میترسید چنانچه آعبیر پناس فرهود نه کذار 


«f» 


در ادله نقلیه ر خلافت عترت 


سا این -ا همه شاهد بر لین استکه مان مطلبی است که همیته کشت 
انی خلفت فیکم خلغتين گناب ابه و عترتی اهل بیتی 
و در آخر کار خوات بنوب-د اصحاب مانع شدند گفتند (سینا کناب ا) 

حاجت باهل بیت نداريم فا آنکه خلافت بعشمان و معوية و بزید رسید 

و اهل بیت همه کشته و سر گشته شدند ووجوه دتکز یار قائم است 


که در این مختصر گنجایش ندارد بهضی در کتب «فصلا ذ کر نمود.ام 


اما و جو نقلره 


بر امامت ائمه انی عشر و خلفاه حقه بر نوع بشر پس بحدی از وضوح 
و کثرت است ڪه مداد اسامی کتب مصنفه در اعامت و ابات 
خلافت ءترت و ذکر آنبا مفصلا از عرده این عختصر خارج باکه استقصاه 
آن عتعسر بلکه متعذر است و در کتب مطبوعه چون ( دحوة العق ) 
واصول‌شیمه و( المجزة والاصلا) ) و(الفین) وغبرها بسیاری ازبراهین 
متقنه از کتاب و سنت متوانره منقواه از صحاح ستة و مساند معتبرةاهل 
صذت و حماعت ذکر نودم و موجب هدایت انام و مرغوب همه طبقات از 
خواص و عوام بحمداله گردید و در اینجا بجبت تیمن و تبرك بجند وجه 


«FF» 7 


در ادله له برخلافت عترت 
اک كنيم (مقام لول) در ذکر بسن آيات ( الابة الاو ) قوله تعانق 


لابرهیم آنی 
الظالمين نسی واضح و بره‌انی 


ابرهیم بکسیکه از او ظام صادر شود هرگز نمیرسد و گذخته از اینکه و 


آبه دلالت دارد بر اشتراط ععمت دراسامت لا اقل دلالت دارد بر اينکه 
کسیکه کافر و مشرك باشد دیکر ابدا لاق این عنصب عظیم نباشد 

(و اگرگرنی) که مشرله اکر مسلمان شد رفع مانع میشود 

(جواب گو م ) اولا ابن تقبیدی امت در آیه غريفة بدون دلبل بلکه آبه 
دلالت دارد بمجرد صدور ظام از قابلیت امامت می آفتد 

(وٹایا) بابد در حال امامت هیچ قم ظلم بادنی وجہی از او صادرنشود 
و در میان امه اسلام و خلفا ابدا کسی نبت که در ايام سلطنت 
خود خالی ازم‌صبت باشد و هیج گونه ظلمی نه بر نفس خود و نه بر غير 
کرده باشد مگر عترت طاهره که علی و اولاد او باشند بدلیل آیه تطهیر 
که مختص بانبا است باتفاق اخبار متوانره بین همه فرق اسلام و نص 
اخبار متواتره تمساك (مقلین) که صریح است بر اینکه تەسك باهل بیت‌مثل 


«ff» 


جاعلك لاناس اما ما فال و من ذریتی‌ثال لابنالدی | 
است صریح بانکه عہد | امت در ذریه ‏ 


آبه اولي در مناغات ظام با امامت 

تبث بر آن حفظ از خلال و کراهی ا-ت و با عدم عصدت این سطن 
صحاح ئیست و ظالم هرگز عدبل و زهیل قرآن جلیل ندشود بلکه ابن 
موازنه فوق عصمت و طبارت بلکه هم آغوش عقام ربویت ات و بدلیل 
على مح العن والحن مع «لی ,دور مع عیشما دارو .دایل حجیت‌اجهاع 
آفاق اهل الام بلکه بااضروره و نص « آبه ( ومن بآبع‌فیر سبیلالموهنین 
همان لیو نصله جہنم وسائت مصیر! ) پس اکر در هر زمانی معصومی 
اشد پس برمرفردفره خطا جائز باشد پس بر عجموع خطاجائز باخدولکن 
معصوم بین امت باشدپس بره‌جموع خطا جاثز نخواهدبود بس قولهچدوع 
ت خواهد برد و چوت غر علی 4 و اولادش عه‌صومی نیست پس باید 
و اولادش معصوم و امام پاشند و اما اينکه از صجابه احدی عمسوم 
ت و خالی از ظلم و معصیت واو فی الجمله نبود پس این هسام و 
تی هه مسلمین است علاوه آنکه سنیات. انفاق دارند که ابوبکر 
از سائر خلفا بلکه خيرالاءة است پس اکر للم و تعدی و عدم لیات 
برای خلافت و امامت ثابت شود ,س بالکلیه خلافت همه خافا باعل 
د و خلافت عترت طاهره ثابت کردد جه بالضرورة احد الطر فینخلافت 
را دارند و احتءال ثالنی نیت وما حطلب را چنان وافح کیم 


۴2 


در اینکه احدی از اصحاب معصو م نو د تد 


اکر چه برهمه واضح است که چون آفتاب نصق النهار آشکار گردد 

ارلا بضروره الاسلام وجدیع فرق اامسلمین فاطمه زهرا صدبقه طاهره 
و محبوبه خدا و رسول بود چنانجه بااضروره خکایت و نظام ازابوبکر 
و همر داشت و در همه صحاح و کتب -نی وشیمی و همه کس میداند 
که غضب کره بر آنها و ترك سخن و علاقات آنیا کرد و یمان قېر و فب 
وفات کرد ووصیت کرد که بر جنازه اش حاضر نشوند و بر او نساز 
نخوانند پس على عالی در شب او را دفن کرد و قبرش را مخفی واشت 
و الی الان قبر آت صدیقه مملوم نیت و احدی از اهل اسلام‌نمیداند 
و لین عطلب مسلم عند کل مسام و بالبديية محقق است علاوه بر آنجه 
سی و شيعه بلکه بحد توا تر ثابت است از هجوم صحابه بر خانه‌فاظمه 
و آرردن هیمه برای «وختن خانه و گر و تاله و آزار های دیگر که 


مسلم‌ان طاقت گفتن و شنیدن آن ندارد چذ‌انچه بالذروره معاوم است که 


این کارها اکر موجب کفر نب‌شد بقینا موجب فق و ظلم عظیم خواهه 

بود وثانا گرفتن فد از ید فاطه ورد دعوی هبه کردن ورد شمادت 

امیرالموهنین و شبادت حسنین وام ایمن با اینکه قول دی‌الید چت است 

و بهنه بر خارج اليد است چه او مدعی است و بر فر‌تسليم همه صدقه 
15۳۳۳ 


در اعتراف صحابه_بعدم عصمت‌و بظلم و ضلال خود 

در مص‌الح مسامین صرف میشود و کدام مصاحت اولی. از .ترضية دختر 

یغمیر و عترت اطبراست‌نکوتی صدقه بر عترت حرام است چه این صدقه خود 

بیفمبر است نه عدقه ابوبکر چه ملك پیفمبر بود نه هلكا ابوبکر و صدقات 

عترت بر یکدیگر جائز است چنانچه صدقات امیرالمومتین عليه السلام را 

<سنین تصرف میفرهودند پس بالضروره معاوم است که منع صدیقه را باکلیه 
از فدك از روی عناد واجاج بوده لاغبر واا خودابوبکر اعتراف مکند که 
من معصو)_فيستم وبوتیره پیفمبر نميتوانم هشی کنم و بتحقیق یك خبطان 
لمینی موکل بر من و مختص بمن است که بر من غالب مشو پس هروقت 
را در زبخ و ضلالت بافتید بس مرا براه راست آورید و هر وقت غذب 
کردم از من اجتناب کنید این سخن را سنیان در کتابهای خود روایت و 
تصدیق کنند و خود میگفت 

لست بخیر کم و علی نیکم اقیلونی 

پس منصف بقن قطمی میرساند که این | کن قابل عد امامت نیست 
بااضروره بلکه خود احوج است بامام از ساثر انام چه دیگران همچون ایوذر 
و سلمان و مقداد و عمار و سائر صحابه چنان اعترافی ندارند و چنین 


۰۴۷ 


در ارنکه خلفاء آم وغادر و کاذب و خائن میباشند در ندامت خافا از اعمال خود حال احضار 


شیطان لمینی برآنب! موکل نذردیده و (رابما) درهمه‌کتب محاح وه‌سایند ‏ اهل یت احتمال تمیدهد آنچه فلا هرا بنظر ميزه آندتکه چان غود 
عامه بخصوس بخاری و مام که بعد از قرآن اصح کتب امل اسلا‌است | اعتراف نموده(الی شیطانیعترینی) این سخر_ راشیطان بر زبان ارگذاعته 
و بجية توهین غون عترت وندیان ذکر ابشان وابنکه نبابد احتال آن داد 


چنین اهر قبیحی‌را بیان‌کردنا آنکه خد اراد تباز 


باچماع سنیان چنانچه اين حجر در صواعق و دیگران تصریح‌کنند روایت نند 


۹ : 3 ا ا 
که عمر در محطر جدعی از اصعحاب خطاب ايرالم ویو و.عیاس ۹ ل+ رتعالی اورا هجبور بر ابن 


اظبار فرموده تامبین ومعلوم شود که «صداق کلام نبوی (4) که درصحاح عامه 
مروی است کردد (الامارة اولا ملامة وا وسطبا ندامه وآ خرهاخزی 
يو۴ القیمه) و در این آثار نلا نه خافاء تلا نه شريك باشند خليفة نانی «رحال 
احتضار میگفت الان ا کر کوبای زین طلابوه هر آینه ندا میکردم 
از عذاب خدا پیش از آنکه بینم وای کاش که آنچه کردم نه برای من 


ومیگوبد شما ابریکر و مرا کاذب وآنم وغا در و خائن میدانید و ابدا 


تسه تن دبا 


در آن مجلس احدی انکار این کلام و نسبت را نکرد بلکه تقریرا اعتراف 


۳ 27 


واتضدیق) ادودندایس , کسیکه دارای این صفات باشد بث مدت على و عباس 


آیا هیتواند خلیفه ملين باد و خاسا خود ابویکر در حال احتضار 
اظهار ندامت میکرد که ای کاش کدف خانه فاطمه نمیکردم و ای کاش از 


(یف‌بر از امر خلافت مبیرسیدم که آبا انصار در آن حقي دارند یا نه " نفع میداد ونه ضرر میداد ای کاش کوسفند چافی بودم مرا ذبح میکردند 


تسس تخت وی 2 


بس هعلوم مشود آن جدو جمد در اهر خلافت و :«صیل ببرمت همه بر 


Ti 


و میخوردند ونجاست میشدم و آدمیزاه و بشر نمیشدم تا عافیت بشر باشم 

(وصادسا) همه اینها حال رحلت ختمی‌ماب در حجره نبوبه بودند پیغمبر )٤(‏ 

دوات و قرطای خواست برای نوشتن مطلبیکه هرز دیکر امت درضلالت 

و گمراهی نيفتند این‌خلفا مانم شدند و نگذاشتند و بالضروره این اول‌هرضلالی 

و سرمایه ضلال همه امت الی بوملقیمه است و کفتة آنها حسبنا کشاب ال 

مژ کد لالت آفیا است چه فرمود وما کان لمو من‌ولا مومنة اذاقطى الله 
<f)‏ ۰ 


خلاف نکلیف بوده و خیلی عجب ات که احتمال حق در انصار میدهد 
با آنکه خودش روایت کرد الائمة من قربش و این خبر از متواترات‌است 
همه بالفاظ مختلفه روایت کرد‌اند چه گونه بر ما معاوم است وبر ابوبکر 
تا دم مرك مخفی ماند با آتکه خود باین خبر احتجاج کرد و خلافت را از 
اتصاز صرف کرد واعجب از همه آنکه دز اهاز اتال ق میدهد و دز 


<A? 


در بت هجر سغمبر (ص) ورد کلام آن اروز 


ور مو لاء راان یکو ن اما لخیر اتو من ردصا فی ر سی فقدطلطلالا میا 
وفرءود ور بك بخلق مابشاء و بختار ماکان لهم الخيرة سبحان | لله و تعالی 
عما بثر کون و فرةو د یتو لون هل لنا من الا مرشثی قل انالا مر کله لله 
وبالتروره نسیت جر بهپیخمبر(س) ور طاب واءر انعرور بخصوص در چنین 
اهم امور بخصوص در حال احتضا ر و آخر دیدار وای أ هبج عانای 
دبگر شك در خلال و کمرارهین و ائم و ظام انما دارد و اما اصل نصه 
کتاب و منم اصحاب پس در صحیحین هام و بخا ری در پنج وضع 
از ابن عبای و احمد بن حنبل در مسند از جابر و طبرانی از خودع‌رروایت 
کرده و ابن اثیر از عمر که آصریح کر داندتم خلا فت عترت نزد جع 
را میخواهد بنویسد هن نگذاشتم و این اخبار مصحح و عام سنیان ودر 
همه جوامع ابشان موجود است 

(1لاية اا نبة ) انما ولیک الله و رسو له و الذین آ منوا انين 
بقیمون الصاوة و يوون الزکو ة و هم را کون صریح و 
نصی است در ولایت و خلافت علی و اولادش عليهم السلا و #چب ازعالمی 
است که اذعان و یقین با ین ننمابد اولا کدام مؤمنی است که در کلام 
المی‌و سنت رولولایت مطاقه او قرین ولابت خدا ورول باد بجزهعصوم 

و عترت طاهره که خدا و زول آنیا دا ءدیل و قرین قرآن قراز داد 


پس هر کس که متابعت او ما نند متابمت قرآن حافظ ازضلال است همان کس 


<> ۰ 


آیه دوم در اقتران ولات اهر بولایت خدا و ردول «ص» 


ولایت هطلقه دارد ما نند ولات خدا و رسول ومعتول نیست که ماهورین بتابعمت 
عترت ولایت بر دترت داثت» باخند زیراکه متبوع ولی است وثابع مولی‌علبه 
میا دبالف رورة (و ا نیا) ری رو دولی بيك مض اخت و در غدیر خم بیضمبر 
حصر ولایت در حضرت علی کرد فرمود 
من کنت مولیه نهذاعلی مو ليه 

و فرمود من کشت وله فعلی وایه و فرمود در احادیت صحیحه نزد سنیان 
ومتراثر هند المساه‌ین عای ولیکم پمدی (وثالا) تطعا علی عیهاسلام 
و حسنین بلکه بقیه دوازده امام اگر مراد بالخصوص نباشند داخل در عدوم 
بانند بس ولایت و غلافت ايدان از این آبة شریفه بالقطلم والیقین 
بلکه باتفاق همه مسلمین ثابت میشود و اما خلافت و ولایت دیکران 
اکر مقطوع العدم نبباشد لا اقل مشکوك است و بالضروره نتوان متیقن 
را از دست داد و بمشکوك تمك جست ((ن فلت) آبه عموم داردته-ك 
بعام صحیح است (قات) ممقول نیت آیه عموم برای جمیع »زمنین داشته 
باشد چه‌لازم آیذ همه ولی همه باشند و این بالضرورة باعلل است‌پس 
بالضروره هراد صادات و رور ومنانند که ابث-ان ولات بر همه امت 
دارند (ورابها) بالصرورة وضمیرجمع خطاب باصحاب است که »پفرماید ای 


۰۰-5 


وجوه دلالت آبه ولابت بر خلاقت عترت 

اصجاب محمد (س) رلی شما ها خدا و رسول و اشخاص معن از مؤننان 
کذا و کذا میباخند و با لضروره مژمنان غر اصحاب عترت اطیاب هستند 

و این و چه اظبر و اقربر اقوی از هده وجوه است و لعجب از غاماء 
امت است که با این وجه که نمونة اعجاز قرآن است هدایت بحق نمی ونر 
آبا نعبةبند یا تاغل نمیکنند آبا عناد میورژند (وخاهضا) سنیان روابت کنند 
مانزلت آية فیها الذین آمنوا الا وعلی راسها وش یفهاو امیز 
پس قترمتیقن در ابن آبه واول و ارلیءلی(4) است (وصادصا) جمله حالبه 
وهم را کعون نس صریح است چه ذکر شده است بجهت علامت و تعیین و در 
وقت نزول على «ليه الملام صدقه در حال رکوع بفقبر عطافرود (وسابا) 
درزمان نزول و مادامیکه پیفمبر(ص) حیات داشت بسا لضرو. ه احدي ازصحابه 
ولایت مطلقه پیدا نکرد اگر کرده باشد پس بعد از وفات آن جاب بوده 
و البته در حال حيوة پیغءبر(س)آبه دلالت کنه بر ولابت مطلقه خداو 
رسول و مژهنین مین بر جمیع اصحاب بلکه بر جميع امت الى یوم‌القيمة 


د بدیهی است کهولی مطاق در حیات حضرت رسالت اکر باد. علی‌علیه ااام 


است نه غير آت جناب و پاافروره ولی است بتصوص توا ثره 


«o» 


دراقتران طاعت عترت بطاعت خدا و رول «ض» 
من گنت مولیه و ولیکم بمدی ) که مراد بمد رتی است نه بعد اززهءانی 
مثل "الا نه لا بفی ب‌دی» بقریه (افت نو بهز2درون‌هن‌موصی ) «بدیبی 
است که هرون در حیات موسی و ولابت و خلافت داخت نه بەد وفات 
چه او قبل از عوسی فوت ید وابفا چنانجه بعد زهانی بی ناد 
در حال حيوة پیقمبر (ص) نیز نب جز آن سرور نباعد وحدیث ناظر بنفی 
هر در اعت پش البته مراد آ:-ت ڪڪ بعد از نبوت مرت جون نببی لیست 
تو ابی نیستی بلکه و لی ومولای مءثبر:_ هستی و اژ هر جبت با من‌عر کت 
داری چنانجه هرون در کت داعت با موس درهمه بات ( الایة اه ) 


اطیعوا اله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم 


نس است درخلافت عترت طاهره بوجوه -ابقه ازاطلاق اطاعت چه بالضروره در 
غیر معصوم‌اطلاق اطاعت و اقثران با طاعت رسول صحبح نیت ودراین‌آبه یك 
خصوصیت زائده که فصل کرد بین اطاعت خداو رسول بلقظ دیگر و اهر آخر 
ولکن وصل کرد بان اطاعت پیف‌بر و اولی | لار تا علوم شوه انحاد کیفیت و 
وجه وجوب طاعت که درآنبا بنهوراحد است البته وابدا فرق ندارد پس سنیان 
که فرق‌میگذارند برباطل رفته‌ند و آنجه ابوبکر گفته وهمه سنیان میکویند در 
باب خلفا که ( اطیمونی مسا امامت انة) غلط محض است چه بنا بر ان بابد 


«af» 


در اقتران طاعت عتر بطاعت خدا و ردول «ص » 
فرق باشد و *۱بضا» طاتت اوای (لامر راجب امت واو مماوم نباشد که اطاعت 
خدا اعت يانه هنو تعیدا اهر رای الامر را قبول کنید عر چند امرخدا 
معلوم نباید والا اگر, امر خدامدلوم غدیس آن عین اطیموا اف است‌پلکه 
همچناننکه تعبد بقول نبی واجب ات تعبد بقول ولی الامر واجب است‌و 
بااضروره اين معنی در صحابه یت پس بابد در عترت باشد 
و ایضا دخول امیرالومنین‌علیه السلام وحسنین )٤(‏ بقینی‌است چه احدی,بر 
ایشان در حبات پیغمبر امير نشد بالا تفاق و علی عليه الالام بر همه 
اصحاب امیر شد بخصوص در غزوه خیبر که ابوبکر و عمر در زیربرچم 
آنسرزر بودند بالاتفا ق وابضا در آخر کار بیفمیر .ص» اساءه را امیر 
کرد بر همه اصحاب که بیرون روند و ابوبکر و مر بالفاق جزء‌اشگر 
اسامه بودند و عامور بودند و تا اسامه حیات داعت او را امیر میخواندند 
و همی آنسرور امر برفتن لشکر میفره‌ود و. مکرر میفرمود 
بزرگان سنیان و اءبان علماء ایشان این لعنت نامه‌را نوشتند چه شدکه 


اسامه نرفت تا انسرور وفات کرد و بمد بنه بر گشت تا ابوبکر خلیفه‌شد 


و عمر را نگاه داشت پس از آن اسامه رفت بدیهی است که ابوبکر و عمر 


«ofa 


جهارم در وجوب متاببت صادقین 
ا سس 


ماموز بودند و ا-امه امیر بود بس معقرل لبت اغیر بر اسامه و جمیع 
امث گردد پس ایثه علی امبر بر اصامه و ابوبکر و عفر وسایر امت‌باشد 
و ایضا معقول نیست خدا چنین امری بفرهاید با این اه.یت‌و ان 
الامر نفرماید بلکه این آبه بمنزله کبرۍ و آیه سابقه بمنزله مفزی ات 
که در آن تعیین ولی الامر فرمود برای همه اسب و در این" آبه 
ابجاب اطاءت عترت اطیاب بز اصحاب فرمود ۰ | فلا واد برن القرآن ۴١‏ علی 
قارب اثفالها ( الایة الرابمة ) و کونوامم الصادفین؛ بالضروره غر 
عترت طاهره معصومی. نوت و بااضروره غير معصوم مامون از کذپ دلو 
سہواً نبست و بالضروره مراد از آبه صادق فی الجمله نیست چه هرکادبی 
فى الجمله صادق است إس البته کسانی مرا دند که با لكلية مامون 
از کذب باعند تسا خدا امر فرماید که تعبد کنید بءتایعت ایشان و پیروی 
کنید در حرکات و سکنات و همه حالات ايدان چنانچه ظاهر تعپپر بودن 
و کون با ابعان است که این امر آکد است از امر باطاعت چه آن 
متوقف بر اهر و طلب است و این الزام بیمراهی است ولو يدون امر 
قریبه ولکم فی رسول 1 اسوه حنة» بلکه عینا هه.ن است بزیاده وجوب 
در غبر مسوم تت وعلی ای جال آگر 


و بد؛ی ات که وجوب تاسی 


۰۰5 


در وجوب قبول قول صادقین 


آبه مخصوص بعترت طاهره نباشد شامل ایشان باشد بالضروره پس ابشان 
قدر عتيقن و غير شان معلوم العدم وایضا چون غیر ایشان نیست پس مراد 
ابشانند والاهبج مصداق نداشته باشد وی عصمت ایشان از کذب از آبه 
تطبیر نابت میشود واز آیه مباهله«فنجمل امناعلی الکذبین* چه ععقول نیست 
مر چن 
من یمکن فيه الکذ ب ولوسهوا 

همراء خود بمب‌اهله آورد و چنین لعنت نامه تدوجبه بخصم فرهساید و لهذا 
منع فرهود که احدی جز خمسه آل عبا که مسوم از کذب ,اند از مده 
بیرون نبابد و از آیه * من اله ر عثين ر جال عدتراماعاعد وااله ا 
فعنوم من قضی فحبه وعنيم منننظرو«ابد لوا تبدیلاه حضرت امیرفر ا 
انا E‏ الا (( :امسه » و ار کموا مار گمین ایر_ آیه 
را همراء ابه و هم را مون بنها و بجا ئب قرآن نظر فرما بدیپی است 
که ظاهر امر وچوپ است چنانچه خروری است که واجب بلکه جائز نیت 
اقتداه بیر راکعی پس‌مراد دوجوب رکوع باامام اصل است ودانستیکه ۳۳ 


اطلاق راکه‌ون بر کدام اشخ.اس شده ایشان ولاة اهراد ,س الف و لام 


E تا‎ 
۰ 


در و <وب اتدداء بر اکهبن 3 = 
مع‌الراکمین اشاره بابسا - وچین عدالت رطا امامت در صاوء آست 


بس مراد *وجوب افتدا واهتدا بولاه عدل "است و قدر فتیقن ازعدرل در 


هر زمات العه اتنی عشر باشد بلکه غیر ابشان با کقر بودند یا 
فاسق و این حکم‌دائم باقی تلا منطبق نمیشود مگر بعرت طاهره 
که فرمود آن تمسکثم همالن لوا بمدی فان رکتیم ممعبم فلن برد 
رکوعکم و ان بئان بدا * الا السادسة ٩‏ انى لغار لناب وامن 
وعمل عااعا ثم ودی ای دسلمان عافل "و ای لبیب غر غافل آبا هج 
تامل مییکنی" آیا کر فک هدایت هستی آ با از غذاب خفا میتزسی با 
همه اش,نانه نه بین معنی این آبه جیلست و اروی سخن با کیشت؟ زا مر 
است_تعییق, این ایو ر خر مذهی مه و غیر آنچه در .,حدیث متواتراست 
من مات و لم عزف امام زمانه مات هته جاهليه 
پس بعد از توبه تصوح رالمان حققی و عدل ضالح خدا بشد دبگر چه 
میا ند که مناد ( ما فاد ی ) کل نم لترا خی است د لالت بر 
باب بالاعری این ماع از" آن مقاعات سابقه دا لب جمله از بژرگان 
اصخاب امه متعجبانه سوال میکزدنن که( ما غذ الا فنداء) و اين همان 


عبن هذهب فرقه اجیه امامیه ات که ابق با اخادیت متواثره نبوبه‌اعت 


تن 


آبه ششم در و جوب اهتداء و اقتداء بعترت 


بلکه منطبق با ضرورت اسلام است فى ااجمله از وجوب معرفت ومحبث 
انمه انی عشر وابنکه اگر عمر دهر عمر کند وتعام را بنماز و روزه 
و زکوة و جهاد بگذراند و امام زمارن 
و حیسات و عصمت او نداشته باشد ابدا خدا از او قبول نکند و تمام 


۰ _ خود را نشناسد و‌ يبن باعامت 


عملش باطل و توبهاش مرد و د خواهد بود چنانجه فرموه انما بتقبل امن 
الءنقین بی‌ایم«2ددقر آن درت تامل‌در این آ به کن‌من‌بندهدلیلی بهتر زاين آبه 
ندارم* الا یةالسا رة یا یه الر ول بایغ ءاانزل اليلكءن رك فان لم تفعل 
فما بات رمالته و اقه بمه‌ملكءن الناس باید تامل در نکات وره‌وز حکمات 
قرآن نمود چون در این آیۀ امر بتبلیغ و بیان است پس البقه از محکمات 
است کدام امر ہی است که بیغ‌بر در بیان خوف ازمردم ,عنی‌اصحاب 
دارد نه از کفار چنانجه تعبیر بنای فرمود نه کفار «وایضاه امر بتبلیغ بحاضرین 
و صحابه بود و در آن محضر کفاری نبودکه از آنا بترسد «وایضا» درهید, 
بعثت با وحدت از همهٌ کفار نترسید جه شد در آخر کار و سلطنت میترسد 
و منتظر وعده حفظ الهی است غ کند «و ایضا» آبه دلالت داردکه 
حکم ازل شده بود و آنسرور میلت میطلبید تا اینکه این تشدید رسد 
«وارضا» دلاات کند که این طاب اهم همه اه ولوفروع دبن است که اگر تباغ 


ت تا تبلیغ 


۸ 


در اینکه علی نفس ببغعبر است و تخلف از او حرام است 
توس و کے 


نشود همه باطل و عاطل خواهد شد گوبا هیچ ایغ نفرموده چه مراد از 
فما بلفت رسالته رسالت همان یك حکم تیت چه این بدببی است ومحتاج 
بیان نیست و اشعار بتمدید و موجب تاکید و تشدید نمیشرد بلکه چون 
عدم نعیین امام موجب لال همه انم است چن‌انجه حدیث لین صرح 
در این مرام ات بلکه سبب اضمحلال اسلام بالتمام بود چه دشمنان‌دین 
عرد جاهایت میدادند و هجوم نداری و یرود و مد عبان نبوت کاذبه را 
غبر عترت هرگز دفع نمیکره ,س البته بزردی اسم و رسم اسلا محومیشد 
بس گو با پیفمبری نيامده و ابدا تبلیغ نفرموده پس معلوم میشود ان 
امر هسان طلبی ات که در حدیت قرط‌اس حضرت غوأ-ت‌نوسد 
چیزیکه انع از گمراهی امت شود الی الابد بس اصحاب انم شدند 
و مسلوم است که ایر امر اهم امور و غرض از تبلیع است پس همین 
امر مراد در آية است و خوف پیغمبر از صحابه بود که مرتد شوند 
ر «نجر بتزول عذاب یا قتل اسحاب شود پس ععلوع شد که حضرت 
تباب فرمود در غدیر خم واما در حجرء بس خراست تاکیدا یاز‌فره‌اید 
و نوشته باقیه بعد از خود بیادگار بگذارد پس مراد در حدیث قرطاي 
اینستکه بنویسم برای شما همان مطاییرا که تبیغ کردم که مانع از خلاات 
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کک 


يه هشتم در اینکه برای. هر,قومی,هنادی نخاطی است 


شما است بعد.از من ایس نار کن که کتاب.خدا.و. فرمایشل رول( 
چکرنه تغدیر, و بیان میکند بهضی. «ضی را د الأ السایة » 
و ما کان للق مین ان یتخلفو اعن بدول | لله ولایر غبو | 
باشهم عن لهه 
جون بالفذروره على نقس پیقدبر است بدایل آیة میاهله که فراد ازا 


علی است چه فر احا دعوت هي گند غبر خود را پس مراد دعوت بيغم 


ات على را و جمع منافات ندارد چنا نسائفا مراد خصرص فا 


سار ال لیا ات و اققییر بلفظ جمع باعتبار مقابله با انفسگم و سا 
است «وایضا *ذر صحاح سنیان در شان امیرمومنان <ضرت ,,غمبر فرءو 
ارلاسن ایی رجلا از مت ,س چون ابت شدکه علی(؛) حکم û‏ 
پیغمبر دارد پس ايه میفرماید نبا ید هیچ موهنی تخلف از رسول کند وا 
یل نکنند از نفس بیفمبر بنفس خودشان و بالضروره تخلف کردند خلا 
از علی و_رغبت و جلب خلافت بسوی خودشان نمودنه و در احادیت 
صحیحه (ءلی عنی و آنا هنه رم ولیکم بعدی ) تعیین صنری فره‌ود و جیع 
دن صفری و کبری که ماد آبه باخد فرمود کمالا یخفی (الا:* ((.نم) 
)۱ نما انت منذر ولل وم «اد) نصی است در وجرب تمسك بعترت و 
a‏ 


آیه نوم درو جوب ود آل اطاباب 
امتداء بایشان مثل آبة نم اهتدی د دلبل بر این احادیت (نقاین) است که 
الی بوم القیمه هر که سك بعترت کند و اقتدا و اهتدا بآنیا جویدهدایت 
خود یس عترت هادیان طریق < و اولباء مطاق میبائند «وایضا ان 
اين ايه نظیر حدیت من ات وام بعرف امام زمانه مات ميتة جاملیه 
است *و ابضا» بضروره اسلام ائمه ائنی عثر هربك هادی راه ح‌بودند 
ہس بحکم آیه بايد مردم اهتداء و هك بایثات جویند * وا,ضامرآبه 
هنطبق نشود مگر بمذهپ اماهبه که هیچ وقت زمیرن_ خدالی از حجن و 
سوم هادی نیست و اما نیا ن پس هیچ باك از خلفا را موم 
نمیدانند و بدیبی است که هادی معا معصوم بايد باشد " الأ ((یاسمه » 

قل لا اسئلکم عایه اجرا الا المودةفی القربی 


گذشت که اگر درستی. دوستش بمیرد البته محزون میشود و در عقابل 


تسلیه و تعزیه و دوستی و دل سوزی برای اهل و اولادش بر آید و آیه 
دلاات دارد که را لت اجر و زحمات مر دوست داختن اقفر باه 
من زارت و بدیمی است که این حفازی حال افطرار و شدت 


اقربا را بالا ولوبه میکیرد چنانچه بدیبی ات که بعد از وفات پیغبر 


دا 


آیه نهم هروجوب مودة‌آل اطیاب 

اهل بٿ پیفمبر در شدت افتادند و نبایت حاجت بدوستی اصحاب‌داشتند 
ہس کدام محبتی خلفا با عترت و افرباه بیغمبر داشتند اگر محبت داختند 
در سقیفه بنی ساعده اسم ءلي را میاورند و بیمت برای او هیگرفتندمیا مدند 
اعانت برتحهیز آنسرور عیکردند علی را بهسجد میبردند نماز با اوء‌یخواندند 
چنانجه رسم همه مسلمین است اگر عالمی در ءسجدی امامت داشت وفات 
گرد بسر با برادر با داماد بایکی‌از نزدیکان او را ءالاقرب فالاقرب» که‌عادل 
و قال باشد او را بمسجد میبرند و بجای متوفی اعامتش میدهند و اقتدا 
بار ءیکنند ہس اکر آب‌دا اعتنا بال ار نکردند و شخص دوری را در 
جد امامت دادند و بقیر برادر و دامادش را که افضل و از هد واعلم 
بوده برای اقتدا و بیعت یکمال توهین کشیدند و اك دختر متوفی را 
از بدش گرفتند و نس قرآن را تاربل کردند و رد کلام و شهادت 
یشان نمودند نا اینکه دختر پیغمبر با کمال غضب بر ایشان وفات کرد 
:س بااضروره معلوم میشود که بقدر ذر؛ محبت باهل بيت نبوت‌نداشتند 

بس ابه دلیل است بر وجوب محبت ولازمه محبت بیعت و قبول‌خلافت 

انما است بخصوس اکر آنپا .مطالیه کن و اصحاب قبول نکنند 1 

این رفتار دلالت بر حصول معادات شدیده بین عترت و اصحاب نمایند 


۳ 


آبه دهم در وجوب اعتصام بعترت 


«الابة الماشره* (واعتصمو ابحبلافه جمیعا ولا تفرقوا) ب‌الشرورتدر 
اهر خلافت متفرق‌شدندبنی ها مدر خان فاطمه علیما الالام جمع شدنداتصاردر 
سقیفه بنی"ساعده" دو فرقه خدند میاجرین برای خود تلاش میکردند 
و تزوبرات بکار میبردند حبل اله کدام است که تفرق از انرام 
است بالضروره اهل بیت عصمت باشند که اعتصام بآنبا واحب است باکه 
اعتصام تسيل ءصمت است و تا معصوم نبا شد تحصیل ءصمت‌محال خواهد ود 
و این اعتصام همان تمك در کلام رسول است بثقلین و تفرق همان 
منم اصحاب ات از نوختن پیفمبر کناب را 

برمین فقدار از دکرا بات کناب هر باب امامت عترت اطیاب و رد 
خلافت اصخاب که عبن انقلاب الى الاعقاب است اکتفا کردم 
ی اگریهبافلب"آیات کټ دز فنل و هفات آل و ثاب لةه 
جور میتوان استدلال نود ولو بضم تدم نقلیه با عقلیه بوده باشدچناجه 
در کناب (القرهه) و حاشبه تفسبر قمی و دیکر مزافات خود آوشتهام 

(مقام نانی ) 
در استدلال بسنت و کلام رسول « ص“ برای امامت و خلا فت دواز د. امام 


E 33 


متام دوم در اخبار تواتره 


ات تا mm‏ 
علمم الالام ہس بدان و بم و خدای عز وجل را شاهد و كاه قبگیرم 


(و کی ,ات شهیدا ) بر خودم و بر هر ک در این اوراتي مختصره نظر 


نما بد که من یك کامه ددغ و اغراق نتویسم. و بیوا وهوس رقم نزنم 
و خراننده بنظر البی و طاب هدایت از حق سبحانه و تعالی و پناه بساحت 
قدس ار برد از عر شیطان انسی و جني که چنان جرثتی .دارد. که 
مقا بله با تپدید خدای ءزوچل میکند و میکوید فرعزيك لافوینهماجمعین 
ای ررایتی از سنی يا شيعه شنیدی که اغاب اصحاب دانسته و فده 
دست از عترت اطیاب کشیدند و ابوبکر که سر منشاء این امر است 
باءتراف خودش همیشه شیطا نی بر او ءوکل :ود اغرا میکرد او را وبضلالت 
و گمراهی میانداغت او را حالا ء مراد ابوبکر شیطان جز نی است چنانجه از 
سائر اخبار سنیان معلوم میشود یا مراد خیطان انب است چنانجه‌اتبار 
شیمیان بلکه از قرآن استفاده میذوه خدا بتر میداند تعجیی ندارد و 
داد و فریاد سنیان بيجا است بخصعوس که صریح فر آن و صحاح متواتره 
ین سنیان است قوله تعالی وا محم دالا رسولقد خلت من قبا ار سل 
افان مات او تنل انقلیتم علی اطابڪم و شن نغاب على طايه اقل 
بضر ان شناد میجزی اف رین پا این عجي ات ت کا کین 


۰۴ 


دوم در اخبار متواترع بر < ت‌عترت طاهز 


تست 


أ ۰ آبه را خواند و همه ندند مع ذالك فورا وی سقیفه دو بدند 


د عفد و | کر ساب مه مدوبن 
با ,دان نمیشد و چون میشنیدند میترسبدند رجوع بثقلین کتاب و عترت 
میکردند بر فرض که عبتن خلافت عترت نشده از ایشان استصواب مبکردند 
نه آنکه با لکلبه بك کلمه اسم آل نباررند و ءوض اجلال در اذلال و 
اذمحلال ایشان بکوشند و بالدروره اختلاف بين ابشان واقع شد و در کب 
مەتىره ا روايت کنند ما الى امة وعد وا الاخلب اهل باط افلى عة 
وآ ية دخات من ثبله (ارصل اشاره بين است که اختلاف نکنید که 
باطل و کمراهی خواهید افتاد مثل ېود و نصاری که قائل بتثلرت 
شدند و ذکر شا کرین با فرموده و قلبل من عبادی‌التکور اشاره بانقلاب 
اکتر اضحاب است چنانچه در همه صحاح‌عامه خبر متواتر ارتدادصحابه 
بعد از پیفمبر هوص » مذکور است و. ببالین تعییر فرعوده که همی گروه 
گروه بسمت جوم میبرند فلایقی الامثل‌ههلالنتم بعنی در صف محذر 
از صحابه نزد من با قی نما ند مکر بقدر ختر انیکه از کله بجبة لاغری 
از جرا گاء باز مانند آنا ببشت‌روند و معاوم است که آنبا ضفاه اصحاب 


باشند چون سلمان و ابوثر ومقداد و عمار و در اخبار هعتبره مستفرضه 


«د» 


مةام دوم در اخباز متواتره‌بر خلاف عترت طاثار » 


س سس 
سنبان «ذ‌کور است ( الاس تبع لقریش خیار هم تبع اخبا رهم و شرار 
تبع تشرار هم ) بس البته واجب است تمیز دهیم وتفحص‌کنيم از خیار ریش 
هتابمت کنم ایشان را وبالفروره عترت طاهره خیار قربش مییاخند , 
واجب است متابمت ایشان و اما خلفاء إس اكر معلوم الحال نباند , 
بالضر ورة «حل اختلاف و مورد قبل و قال میبانند پس نیارد هتالت آز 
کرد چه لا اقل مورد احتیاط میباشند با اینکه <دیت ممتبر خیار هم ق 
الجاهایه خیار هم فى لا-لام تشخیس خوب ربد میکند چه مسلم عندالگ 
است که عمردر جاهلیه کمر بر ذل مر بسته و از همه کفاز قربش ببشتر 
اذیت و ازار آنسرور برد اما علمان که همه اصحاب و زوجات 
بیغبر بر خلاف او تیا م کردند و اهل مدینه او را کشتند و نمش 
او را تا -ه روز بروی زباله ها انداخته بودند وبنی اميه و باران آنبا 
جر ات دفن او ند افتند با لا خره انه در مقبره بپود ییا دفن کرد ند 
بدون غل و كەن و نماز بس بال 
و سله‌انان او را از خبار قریش تمیدانستند و با لجمله اداه و سار 
در تعبین خلفاه حقه و ائمه هدی بی حد و 
اڪ: با بچند خبر هتواار بلکه ضروربات الام کنیم (الاول) اخبار فلن 


وی ۲۰۰ 


ڪه هزار ها صیحابه نید زد و هر عالم 
حفرت رساات بعبارات مختافه در مواطن 


ررره زوجات و صدابه و اهل‌هدیته 


ہی هار است و در اینجا ‏ 


در اخبار صحیجه و متواتره بر خلاقی a‏ او 

ی شنیده و روایت کرده ومکررا 
کیره تصریح فره‌وده و در 
بیاری از طرق مصححه تمریح. بلنظ خلافت, فرموده چنانچه جممی از 
آابر سنارت چون. طبرانی در کناب کیبر و سبولی در جامع صفیر و 


این عقده در کتاب موالاة و اما نعلبی در تفسبر و غیر ایشان روابت 
۱ کردند ببند صحیح از _زیدین ثابت قال قال رسول اه صلی ال علیہ وآله 


انی تارك فیکم خجیفتین کناب اه عزوجل حبل ممد ودن !اسما الی 
الادض و هترنی اهل بتي ال فاضل منجم پاش حنفی میکوید این حدیت 
عحیح و صریح است بر مذهب شيعه وابدا قابل خدشه و تاوبل نیت 
(اللانی) اخبار خافاه انتی عشر که از متواترات است و هه علماءسنیان 
تصریح بعجز از فیم آن کزدند چونکه بر مذهب آنا درحت نمیاید بلکه 
نس امت بر مذ هب شيمه (الثالث) خبر توانر بل فرق التواتر خبر غدیر 


خم و کافی است در بان خلافت دای (ص) و ولابت او 


عحین بك کل امن گنت امو له نذا ای‌مولاه وازصر ا< دلالتشبه‌طی‌ه«جون 
آمدی اسار هنکر صحت خبر ده و این بسیار عجیب اصت ( الرایع ) 
حد یث من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلیه 


۰۷ 


در اخبار متواتره ار خلافت عترت طاهره 


و بالعتروره معرفت غير 
شیعه و سنی ات و باختلاف الفاظ هر کسی روایت 


متواار «ععتوی است اکر متوافر لفظی چنانجه شیخ بما ی کنته نباخد 


(الشاس) اخبارهلی‌هنی وانا عنه وهور لیگم نی ودرب طق 


(و هوولی کل هو من بعد ی ) که از اخبار متفیصنه بلکه متواتره 
است هه روایت فیکنند ‌ ابن حجر در صواعق با اینکه در اول کتاب 
خود انکاز کرده چون دروغ کو حافظه ندارد دن بعد خودش بهمین لفظ 
روابت میکند (ا(سادس) حاکم در مستدرك و ابن <جر در »وا از 
جا بر روایت کنند على امام البررة و قائل الفجرة مثةور من نضره و 
متوذ ول من خذله پس هر که طلب بیمت از او کرد البته على را امام 
خود نداند پس باس این خبر از ابر ار نب اشد و بیمین هعنی است 
حدرث على يعسوب الومنین که ابن عدی و ابن حجر روابت کنند و در 
سرامن طبرانی د ان ی حاتم از ان باس 5 ی 5 


و رن هنی اش احادیث علی سید العرب که ببقی و 


۳ 


این حجر روایت کنند و معاوم است که این حدیث همه عرب عبید 


cA» 


عترت واحب لت ماو این حدیث دق عله ن 


سر بلک 


در اخټار هتوا آرم بر خلاقت عترت طاهر و 


علی میشوند وءلی سید و مولی و امام و امیرانا خواهد بود آیاسزاواز 
است که عبد از سید خود طلب بیمت نما بد و تخضیص برب از جبت 
تنصرص و اینکه عجم قرب بتشیع و قبول میباند چنانجه «حدوی است 
واز همین قییل/اضت حدبث ا؛ بن ماجه و حاکم نحن وله عبد الطاب سادات 
اهل ااجنه انا وحمزة و على والح-ن والحسین والهېدۍ و از همین منوال 
حد بت ( خیرکم خبرکم لاءلی من بعدی ) که حا حاکم و ابن حبر آوردند 
واز ابن قبیل اخبار بسیار است عثل خبر احمدبن حتبل و محاملی وذهبی 
و غیر ابشان از عابشه ( فال جبرئیل قلبت مشا رق الارش و مفاربها ام 
اجد بنی اب افضل من بنی هاشم ) که دلالت بر افضلیت غترت از ابيا 
و مرحلین مانند فشیات خانم الئیین میکند و آبا عقلا جائز است که‌مفضول 
طلب بعت از افضل از اننپا و مرساین نماید و ابونعيم مکرراً روایت 
کرده بلفظ امام ارایالی که حق تعالی در حق على بییفمبر فره‌ود ایفا 
ابو نعیم روایت امام المتقين و سيد المسلمین و یسوب الدن و خاتم 
الوصبین در حاية الارلیاه آورده ( وابضا) رواب كرد ولیفتدبالائهة 
من بعدی فانم «ترنی خقوا من طینتی الخ و احمد در مسند روایت 
کردانت‌سید نی الدنیا و سید نی‌الاشرة و دیامی روایت کند فکان ای 


<“ 


در اخبار متوا تره بر خلافت دترت طاهره 


النبوة ولملی الرصية *السایم» اخبار منزله از متواترات است انت‌هنی 
بمنزله هرون من موسی الا انه لابن :دی و در بسضی تصریح,خلافت 
هده مثل روایت ابن مفازلی انه لاینیفی‌ان اذهب الا وانت شلیفتی 
و بالترورة دلالت کند که هرکه تخلف از بیمت و متابمت علی نماید مانند 
یبود باشند که مخلفت هرون کردند و بکوساله بوستند 
«امن» اخبار سفینه نوح از مسلمات است که فرمود هثل اهل بیتی 
سفينة توح هن ر گیا نجی و من ٹر کہا فرق چنانچه در صحیح مسلم 
است و در بعصی هلك دارد و در ببسی زج فی النار ودر صواءن عبکوید 
و جاء من طرق عدیده و بالشروره دلالت کند که هر که ترك امل 
بیت کرد مانتد پسر اوح و ساثر اهل زمین که هلاك خدند خواهندبود 
e‏ عقیفه همان اماب سفینه اند حاشا و کلا «الناسع؛ اخپاز 
باب حطة و نما مثل ی فیک مثل باب حطة فی بنیاصر ایل 
من دراه ففوژه ۳ عبارت صواعق است و در يعم طرق است 
من دخله کا مرهشا و من خر ج هنم کان افیا نعیلیی :یرای 
کرد علی باب الدین من دخل بان مادم چیه نا 


و اخبار هتواتر است که آنچه هری برائیل ل بوده در ایر-_ امت مذل 


دم 


آداه وصایت و اینعه علی ید الاوصیاء اسن 
e ——_‏ 


ma 
در این امت از کیست هرون و سامری و عجل این امت کدام کساند‎ 

( الماشر ) اخبار متوافره وصایت چنانچه احمد بن حتبل در سندازای 

هریر» بلذنا لا فتعوا فیدای نانهمتی و انامنه وهو ولی‌ووعبی منبه‌دی 
و دیلمی بافظ لکل بنی وصی و وارت و ان علیا وصبی و وارئی وابن «غازلی 
بلفظ من انقض ذا للجم نی عنزله فرو صب موایتا» دیلمی ومناوی 
وانت يا على خانم الارسیا. ابونعيم بلففط خاتم الوصبین "ایضا» دبای 
بافظ ولءلی الوصیة حموینی و سمیودی بافنا و هذا علی سیدالارصا» 
ابو نعیم بافظ يارب انه اخی و وصبی ابن الغازلی بلفظ ففی البوة و فى 
على الاعامة و بااضرووه احدی از امت هیچ پیغمبری از وصی آن‌بخمبر 
طلب يعت نمیکند و حکهران بر وی نمیشود لبذا سنیات اک 
ریت پیغمبر کردند و گفنند هرگز ابوبکر بر وصی بیخبر امارت‌نمیکند 
و هرای و وصفی را ادعا کردند مکر این اسم مبارك که برای 
على عليه السلام ماند که على وصی بیغه‌بر است لا غیره وچون این‌امر 


بالضروره ثابت اعت و فحال است که در کلام خدا و سنت ردول همه 


«Y\» 


ادله وصایت و ابنکه علی سید الاوصیاء است 


مت 


امت را اعر برصیت کردن نه‌اید و خود ترك نماید و حال آنکه تین 

وصی و خلیفه و اهیر و امام از اهم مپا م است پیر اله غير 

تعبین وصی فرموده وبااروره غیر از على در امت وصی_ببه‌مبرنیست 
۲ 

چنانحه بالذروره رصی دغه‌بر ارلی بخلافت است و الحهد له که آمر 


امامت اژ آفناب تابان روشنتر است 
ا پچ ( 
۰ ۰ ی 
«ر ماد است و ابر:_ اصل از هم و اعنام همه اصول دین برای عامه 


ال عالم است و اتقساد جزمی و یقین قطمی باین از همه الزم است 
هر چند اصول اربعه سابقه ال و أجل است عوضوعیا لکن بدون 
این اصل آنهبا نتیجه در نبره متصوده اصلا ندهند چه تمام غرض از 
خلقت خاق و بعثت آنییاو تشربم شرایم خبر و انتفاع بشرو دوری آنا 
ز هر سوه و شر است و بالضروره نا اعتقاد بعاد نباشد دراعی 
بفعل خر و روادع از فعل شر در نوع بشر هیسر نگرده و بين 
جت است نکرار و اصرار آیات فرآنی در ذکر معاد حتی آنکه 
کنتر صوره بلکه قصه ایعت در وحی البی که از ءسه معاد خالی‌باد 


مرک 


باب پنجم 
9 


و بالذروره ارغیب و رب ووهد و وجد پفیر یوم دوعوة هرگز 
صورت نگیرد (بدانکه) اسل انقاد بمماد عقلی است لکن خصوصیات 
آن تقلی است پس واجب است اعتقاد بمعاد چسمانی و ادله عقلبه بر هماد 
زیاد است اکتفا بچند وجه کنیم 

(الرجه الاول) 


آنکه بعد از انقان اصول سابقه از علم و قدرت و حکمت خالق متعال 


و بزرگی و عظمت و مرحمت و مکرمت حضرت ذی‌الجلال محال خواهد 
بود که انان باجمال و کمال را خلق فرماید و او را معرفت و توفیق 
دهد و انان همیشه از حضرتش دوام اطف و مزید کرم و لمم و 
ادامه خوبی و خوشی ءسئات نماید چنانجه ضررری حال و مقال هرذی 
دوح است مع ذلك آن حکیم قلدر فیا ض رحيم دست رد بسینه همه 
امل عالم زند همه را فانی محض نماید و اجابت هنول احدی تناید 
حضرت خاق که در ابتدا بدون لوال لعلف عام از جمیم جات بر 
جمیم انام نمود چگونه بعد از تضرع و ابتمال و ابرام استدعا و 
متوال قعلم فيض نماید بخلی از این اعظم در همه عالم تصور نمیشود 
و بااضروره بزرگی حق تعالی منافی باق محض است بس البته مرك 
۰۷۴۰ 


باب بنحم در مهاد ات 


جرد انتقال از عالمی بعالم دیکر بلکه بعر خواهد. بود 

(الرجه الثانی) آنکه بعام وجدانی در نشو و نماء افانی نظر ميکنیم 
حا میبیندم که همی در هقام ترقی سیر میکند از عام حماد بثبات 
و از آن بعالم حبات و از صلب که در آن :موو نمائی تات برخمو 
از عالم نطنه بعلقه و از علقه بمضنه و از مضغه بعالم عظام و از آن 
عاام بعا ام احم و شم و از جم بعاام روح و از عاام رحم 
بخارج واز عاام رضاع بعالم اکل و شرب و از عاام حیوانی بعاالم 
انتانی و از عالم صبا و نادانی بعالم رعشد و فوم و عر فان نا آنکه بقامات 
۶اه علم و صلاح و اصلاح و ارشاد چه رسد ,ام شامخ‌ولابت وامامت 
و نوت و رسالت رسد پس آبا مج ءاقای احتعال میدهد که چنین 


انسانی فانی قشل کردد بلکهة البته ا-تقراه احوال انان هو جب 


قطم میشود که عالم موت مثل سار عوالم سابقه است التقال از عالم 


سافل ات بعالم عالی و البته اتغل <الی"ات بای » ادر باك 


قرانیه اشاره باين وجه دارد آگر وای شخص هر چه پیر تر شود 
بالحس قوای جسمیه وروحبه ار کمتر میشود جواب کوئیم با 


طعیف بلکه از 


-ی جم 


بین هير ود لکن اوه روحبه و عقلیه ار محفوظ ر رو 
خر و مت 


«vf» 


باب پنجم در معاد است 


بترفی است ,و ابدا تنزل نمیکند و اکر بحسب ظاهر نسیان غفات‌عارض 
دود پس ملکات نةس فاطقه محفرظ ماند و لهذا ۰جنون جون عاقل 
رد علوم سابقه و اخلاق کریمه خود را دارا باغد و حاجت تحصیل 
جدید ندارد پس مرك نیست هگر انقطاع نعلق روح از بدن و لو تدریجا 
و خواب اقوی‌دلیل است بر این مطلب که بدن از حس و حرکت بالکلیه 
مادم وروج یمام قوه باقع است,خدا نیاق ای دا کم_میفرمایهبوهتام 
ببداری رها میفرهاید چنانجه فرمود اه ترف یلا تفس سین مونبا والفی 

ام مت فی ,ماما ,فمسك الذی قطی‌طبه ۱ لموت. و برصل الاخری 
( الو جه الا ) آنکه باضروزه فعل ,حکیم عبت و ابی غرض اه رکز 
نخواهق بود و واضح لت که غرم انتفاع خاق ات نه خالق و بالضرورة 
فا مطلق انان منافی با انتفاع او است پس عدم هماد ناض غرض 
خواهد بود نقض غرش قبیج و فعل قبیح بر حکیم محبال است و هثل 
عرام فیمی آنکه شخص فلاح دانائی زمین خوره زار.بی آب‌و علفی 
را سالهای دراز. آبیاری کنل تا قابل و شیرین خود بس اشجار «شره 
و رباحین طیبه در آن غرس کند*بس بعد از گذشتن فرنبا جون‌آن 
درختہا بژمر رسد و ریاحین گلبا با کند بناگاه تيده و تیغ وار؛ تور 


, 


۰۳۰5 


باب بنجم در معاد است 


و غضب بدست گیرد و همه آن باغ لاله زار و اشجار پر ائمار را بر 
کند و بر هم ریزد آیا هیج عاقلی بلکه غافلی چنین کند ناخدای حکیم 
تمالی ناد (الوجه الرابم) آنکه اکر عالم آخرت و نواب و عقاب 
عقبی نباشد و مجرد همین عالم دنیا باشد ظلم لازم آبد و بالشروره 
فناء عطاق منافی بانظام این عالم خوش انتظام است جه بسیاردیده و شنیده 
شده است بسبار ظالمین هستند که در دنیا کیفر و جزا نيابند وچه 
بسیار مظلومین هستند که از رنجش ظلم و آتش جور سوختند ورفتند 
بس چگونه موافق با عدل خاان هرست آید که بعض عبید خود را بر 
بعش دیکر مسلط کرداند و بمرئی و عسمع او عبد ضعیف مظلوم هر 
چه استفانه کند اصلا اعتنا نکند نه ظاام را جزا و عقاب و نه مظلوم رااجر 
و ثواب دهد البته این بی اعتنالی ر تحمل از ادنی عاقلی محال است فکیف 
بخدای رژف عطوف پس یکی از حکم ابتلاء مظلومین آنستکه دلیل واضح 
بر معاد قاثم کرد بلکه ظالم را در دیا بیشتر ہلت و عزت و 
شوکت دهد و بخود وا گذارد چنانجه آیات فرآنیه دلالت بر آت 
دارد ولا تسین ا(ذین گنروا انما نملی لبم خير لانقسمم الابة 


(الوجه الشامس ) نظر بانةان سنع و حسن نفاام ام ایر عالم حسی‌چون 


ba 


دلبل چهار م از ادله چهارم 


کنيم" کان برای هر حاجتی غلاجی و برای‌هر عرامی طریقی و برای‌هر 
مرضی دوائی و برای هر فقری غنابی هست بس چرا از برای مرش 
موت بیج نخو داووئی و طریقی بسولی نبدت پس چوک بانیم کهبرای 
یج کس چاز؛ از مرك نبست خواهیم دانست که مرك فناء عطاق 
و فساد محش ینت بلکه صرف انتقال از حالی بحالی و عن سلاح 
الى مرا شد و هجرد عدم علم باحوال آنه و عدم رجوع احدی بدنیا 
مسافی باقانیست چنانچه در این عاام هر که در عوالم سابقه بودعلم 
بموالم لا حقه نداشت و رجوع از عوالم لا حفه بعوالم سابقه هر کزنخواهد 
کرد ( الوجه السادس ) هرگاء غافلی ہوا مط کم فبمی و اننم.از «ر 
مادیات و شبوات حبوانیه از این وجوه عقابه بقین قعلعی حاصل نکند 
بس بالضروره هظنه برایش حاصل شود و بدیی نزد هر عافلی است که 
«فم طرر مظنون واجب است بس واجب است عقلا که ملاحظه عالم 
آخرت را کند که نا در آر مضرات مفنونه نیفتد چه خد که‌مدار 
همه امور دنیوبه عردم بعمل و النزام بمظنونات است و ترتیب آثار بر 
آن کناد هیچ ناجری مه اهلات خود را با ظن بضرر با ما‌النج‌اره‌را 
از راه مظنون الخطر سير نمیدهد بس چه عد که در دییات نه اعتنا 


<y 


دلیل بنحم از ادله معاد 


بیقین و نه باکی از مظنه دار بلکه سرمابة عمر عزیز را مظنوب الضرر 
حمل میدهد ( الوجه السایم ) آنکه بر فرش محل اکر مظه‌هم پیدا 
نکند لا اقل شك دارد و هرگاه کسی در راه بر سر دو راهی که یکی 
متطوع الامن و الامان است و ديكرى مشکوك است و احتمال خطر در 
ار است پس بالشرورة هبج عافلی دست از پقین بامنیت بر نار واز 
راه محتمل الخطر سیر نکند و بالضرورة در فکر آخرت بودن وعمل 
عالح و متابمت شریعت کردن هيج ضرری و خطری نیست نه بدنیساونه 
بعقبی بلکه بالضرورة برای دنیا اصلح است چنانچه بااحس و العيانييايم 
اهل شرع آسوده تر معیشت میکنند ماکل و علبس و هسکن و متکج 
طیب و پاکیزه و خواب و بیداری کوارا عمر را میکذرانند و اما 
مخالفان شرع اگر چه ثروت و مالیه و قصور و مخادیم بیشتر دارند 
لکن الام روحی و تفرق حوای و ابتلءات آنہا بی اندازه بیشتر است 
چنااچه بالحس در این سنوات عصر به خوه مشاهده کردیم از حروب 
ءمومیه بی در بی که تمام دنیا را یك پارچه آتش کردند و سکنه 


بحرو بر را تلف نمودند بروی زمین غير ظلم و جور و مرك وجوع 


و عطش و خون و جيف هنت و کریه و فریاد اطفال و زنان و ناله 


«۷۸ 


دایل هفتم از ادله ععاد 


جرحی و خرف و خطر و در بدری برهنه‌گی و امراش و اوجاع و 
حبس و طره و کذب و خیانت و خبانت و هر بدی که تصور خوددیگر 
چیزی فرو نگذاشتند و بحمدانه وله الشکراگر راحتی برای احدی تصورمید 
برای اهل دين بوداگر چه آنبا هم در شکنجه ها بسیب بی دینما بودند 
لکن بېتر از دیگران بلکه بملاحظه وعده های البیه و منوبات اخروبه 
زحمات دنیوبه بر آنپا اسان میگذشت این از حیث دنا و اما حیث 
یی تن شور ارو ,اما ان هارمه هیا زیر 
دینبا مپبااست پس طریق احتیاط التزام بدیانت و اعتقاد بءعاد است 


و حضرت سيد العارفین آشاره این وجه فرماید 


ان کان تولکما فلست بناسر ان کان قرای فا لخسار «ایکما 


( الوجه الاامن ) هر گاه بر فرش بسیار محال اگر بواسطه و ساری 
شیاطیر_ جن و انس در نفوس جوانان عصریه و غبان جدیدیه مظنه بر 
خلاف باشد و بالطروره احدی را یقین بر خلاف «حال است حاصل 
شود چه بالطروره ملتزمین بيك دینی واملتی و بك نحو مماد و <زائی 
بیعتر و افّل و اکئل از طبیعان میباخند بلکه اکر کی هم وان 


۷۹ 


دلبل نهم از ادله ععاد 


مظائه بر خلان معاد داع باشد بقدر قطره در مقابل بحار نخواهد بود 
و احدی در عالم ادعای یقین بر خلاف ندارد نهایت دعواشان آندتکه 
عبکوبند کی از آن عالم آ مده و خبر آورد. بلکه ما یقین دارم 
که این اثخاس قلیل هم يقبن یا لا اقل عظنه بصدق دارند لکن بزبان 
انکار لسانی بجہة پیش رفت هوا و هوس نمایند 
جحد و ابھا واستقنتها انفسهم 

و حكم عقل و عقلا جاهل بايد رجوع بعالم نماید والظن .لح الشئی بلاعم 
الاغلب پس البته واجي است رجوع این ارباش جال ادر بعموم علماه 
عالم و بقین سدق آنها کنند ولااقل از ظن بعدم تنزل نمایند 

( اناسع خوابپانیکه عردم زنده مردگان را که خبرهای صدق میده‌ند 
و خوبات را .جات خوب و بد ان را بحال بدی و آنار حسیه از 
گذشته و آینده بر آنا عقرب مشود موجب بقبن و فطع «یشود که‌مردن 
فناء محض نیست بلکه دوح انسانی از بدن مفارقت میکند و باقی میه‌اند و 
هر گاء انان هثل نبات و حیوان فناء و فاد #حض مسد نبا یت درخواب 


رال و چواب د صد وصواب و این آثار بسیار چ: چه از زنده کان بروز 


م9 


دلبل دهم از ادله"معاد 


میکند از ایشان ظاهر کردد آیا قلیلی از این امور از سئكگ و چوب 
و نبات و حیوان در خراب دیده و پاشنیده خده پس البته ررح‌انسانی 
در الم روحانی بافی است که خخص خرابیده ررحش ملاقات او کند 
چنانچه روج خواییده موجود است بالضرورة روح‌مرده موجود خواهذ بوه 
ومعاد محقق شود چناجه خرایهه بیدار شود و فرق بین انقطاع تمام 
عله و مس عاقه تخواهد بود ( الوجه العاشر ) او مامتا غم عبر 
از همه وجوه سابقه نايم پس بالحس و الوجدان و استقراه در آفاق 
ممالك و ادیان دیدیم و شنيدیم که هر دولت منظه و ممالك 
معنامه عالم را دینی و ای مساو التزام بيك عالم دبگری و تواب و 
عقابی بنجوی از انحاء است که بواعت و ر:ادع عموم آن ممالك از 
روی آن لوازم دینیه و عمده و عماد نبل بمقاصد شجخصیه وانوي و 
تداببر سیاسیه‌شان از روی همان جہات دینبه و عام دیگر است و الامحال 
است ولو عاد تا انتظام هیام بمجرد نظر ېمین حیات ظاهری لیذ جملة 
از غفله حبوان صفتما را دیدم که‌میخوبند تشریم و دءاوی انبیاه علبمم الالام 
بجبة اصلاح و حفظ جات دینوبه است فقط و ا غلط محش 
اعت جة اذر اختمال خلاف و كذب والمباة باله دهیم تقض غرش 


<A\2 


هة در اینکه اعتقاد إمعاد سیب راجت عباد است 


و فوت اثر «فسود خواهد شد و اکر مطلبی وجود اعتفادی آن از اهم 
واجب ات است بس وجود واقمی آن اجب و الزم باشد لہذا یکی از اطباه 
بزرك صاری طبا لبان میگفت دبانت در بشر به‌نزله نك طعام است که 
طءام بى نمك علاوه بر بی هزه‌گی سیب هزارها امراش است 

(اقول) و لذا شربعت مطیره اسلامابتدا و انتما بلح را مستحب‌فرهوده 
در همین سفر این هن بنده در نره اعلای شمند فراز محمره بطبران 
تشنه شدم نمیخواستم آب ,خورم چرن كفار مسافرت داخند لرنا 
خیار تراشیده عفز انرا میخوردم زنی نصرانی دید کت چگونه بی نمك 
مبخورید گفتم نشنه کی باعث شده هر حال بو رود طهران تب عارش 
و دامنه‌اش طول کشید سه ماه است ضعفش بافی است و در بلب‌نمات 
طءام قضا یا بسیار دارم 
(a)‏ فی الحقیقه اکر علم آخرت و بفا و نواب و عقاب نباشد هیچ 
عا قلى نفعش در راحث و ذهنش در استرزاحت نخواهد بود مگر غافلی 
بای یا بی باکی که از غابة نا پاکی ی اعتنانی کند و صه نخورد بلکه‌هر 
مظاوعی ليه خاطر بکیفر ملك قاعر اند رهم عظ. 


م خرد راءءئوبات 


فاخرة عوالم آخره فرو نشاند چنانحه حضرت ید اشمدا ازواحناله الما 


۰۸ 


تتمة در ابنکه اءتقاد بمعا ۵ سیب راحت عباد است _. 


در آن مصائب عظبمه که تحمل بلکه اتال آن از طرق بشر خسارج 
است فرمود و لقد هون ما نزل ہی انه بمین اله و ایر فرمااشدستور 
عالی و برهانی محکم و بیانی شافی و نصا یشی کافی برای انبات اصول 
دین و بین بعالم آخرت است و همچنیرن هر مبتلا باواعبلاو هر 
صابی باقسام ,مصائب و ابتلا اکر دارا خوش بقکر واب و اجر دار 
جزا نکند چه کند و حرارت قلب را چکونه فرو نشاند جاره جزکدنن 
خود نیابد ( لهذا ) انتحار و خود کشی در کفار و ع-لمین فجار بسیار 
دده وا هنیدههکده! امادں: اثر "که" وان دسا ار بش شش در 
سوز تب دق لازم میسوزد بجز امید بخدا و اجر صبر در روز جزا 
بچه جیز ساکت وساکن شود و خدمت هریش نما بد با مردن او راببیند 
و پماند و هکذا مریش اقاي از خیات و" ففیر هبتلا بافلآو آولادعراة 
و از همه بگذری از پبری و علاثم فوت ناگرلزی پیز رن کر با 
تروت و عزت و جاءو اهل و ارلاد و دستگاه علا ثم مرك را ازديك 
مییابد اگر در فکر آخرت و راتی بدت و مقامات عالیه نبا شد 
از غم واندوه زود از هم راشد بلکه بهمین عقیده از مظالم دعت کشد 


و د-تگیری ففرا نماید و صلهٌ ازحام کند ابن من بنده که از اولعدر 


Af» 


در ادنکه اعتقاد بمعاداز ادم واجیات است 


زنده کان بعف و نقاهت و تحصیل عاوم دینیه کرده‌ام اکر چه-رعابه 
عەر زیز را بقمور و تقسیر از کف دادهام الکن فلا میچ فدم هم و 
و غم والم انواع سقم را ندارکی نیابم و در یداری و خوابم بجز امید 
بفضل البی و توسل بحطرت رسالت بناهی و یقین بعالم بقا ورجا وحن 
ظان پتواب و رضا تسل نیافت‌ام و اکر والعیاذ باه عالم دیگزی نبوه 
فى الحقبقة «صببت من عظیم بود و نمیداام چکونه میتوانستم زنده بمانم 
و صبر نهیم پس چنا نچه دفع شرور و مظالم جسميهتوقف بر اعتقاد بمعاد دارو 
كذلك دفع الام روحیه بر ان توقف دارد بای برای ظلمه وععاتنبودن 
آخرت بتر است ولپناء خوه را بسمت غیطان ووسارس او میکشند و 


عقول خود و بقین قلب را بتشکیکااش هیکشند و‌ لکن بالذر ورة وجود 


ی نیست و 


ظامه و عقاید و اعمال آنبا قابل اعت و اتماد هیچ عاقا 


اختصاص ابن جهت بآنها خاهد ”دق بر بطلان او است (ان قلت) پس 


خوف ووحشت و گریه ر انابه اولیا و صلحا برای چیست (قلت) دجوهی 
دارد اولا غالباغیر موو پاشند و یناه هر چیب بزداگی ی و 
و تعانو و عظمت نه‌ماه و آلا او کافی است برای گریه همه عمر 
خصوصا که هیچ کن عاثبت کار خبر ندارد بابد در همه عمر خاف 


«Af» 


در این؟ه اعتقاد بمعاد از اهم و اجبات است 


و مترصد و گربان و الرزان از ثبر الپی لای باشد و بانصوس 
دشمن عظیمی همراء و همدوش خود دارد بایست*آنی غفلت نکندنبادا 
نض رکش اطاعت ددم کنه و مصادت او را بيك حرکت از 
ربعه بر کند نموذ بالل لعظیم من ذلك و (ثانبا ) همان علم بعقوبات 
و جہنم و سوختن عصاة کافی است در خوف و دهشت و رحشت هر 
چند بداند که خود از ال برغت است چنانجه اگر در خواب با 
در بیداری دریاثی از آتش در ار مارها و عقربها وگرزهای آنشرن 7 
هزار ها انواع عذاب بینی و اشخاصی در آن باشذد بدوزند فریاد ها کشند 
بصورتهای قبیحه و صوئمای منگره «ثل رعد اگر شخص اتسد 
داش از سنك خراره سخت تر است آیا تصور نمیکنی و ندانسنی که 
اکر ایستاده باشی بدینی کسی را جوب میزنند و او فریاء و اسنغالهه‌بکند 
با کسی را بدار هیزنند با خرابانیده بخنجر حنجر او را مپپرندا لبته ثرس و 
دهشت و وحدت نو را فرو کیرد باآنکه ابدا بدو ضرری نمیرساند و 
البته غفات بر عقلت مستولی شود خود را چون آن مبتلی مببیلی و 
کمان عیکنی که آن عذاما بترم خواهد رسبد آیا بيني ڪه شذص 


“A> 


وجوه خوف و خثرة اولیا از عذاب خدا 


چرن بر دبوار بلندی راه رود بخیال افتادن میافند ووحشت او را میافکند 
(و ثالا) موم عليه الام خرف و خطرش جبت عام بجلال و. کبربالی 
حق سبدانه و ته الى است و ابنکه مبادا از ترقی بمقاعات عالیه بازماند 
چه حنات الابرار سیثات المقربین و چه بيار از مقامات متضا ده 
باشد با تساوی با رجحان پس باختیار راجح گربه بر فوت مرجوح 
یا متساری کند و بتوبه و استغفار و انا به تحصیل فائت نماید و مجمل 
محاءل جند رحه است 
(وجه اول) 

آنکه نظر بحال عصاة و مستحقینر معذبین کندو چون خود از جنس بشر 
است و مقتضی و قدرت بر معصیت در خرد میبیند و بزرکی و قبر و 
غضب البی را مشاهده میکند و شدت عذاب. وحدت آتش جہنم را 
موی ,ابد پس ضرری ندارد غفات از عصمت خود کند با قطع نار 
از آن کند و فرش وقوع افل مراتب معصیت نايد پس خوف عذاب 


اورا مده‌وش کند 


و جده اظهار اوا و ابراد خوف از روز جزارا 


آنکه غالبا در «عوات و کلمات ائمه عليه ااسلام بطریق قضية شرطیه‌است 
و فرش محال محال نیست چه رسد بفرض ممکن با وجود مقتضی لاعیما 
که ابجاد مان از طرف خدای تعالی است پس زهی سزاوار و بجااست 
که در مقا ستایش وبنده‌گی مضوم عرش ڪند ای قپار چبار اگرمرا 
بخود وا گذاری و عصت را از من بگیری الته دمن تو بر من چیره 
شود و من ستحق عذاب نو کردم در اين وقت چگونه بر عذاب 
صبر کنم و چگونه از تواب و فرب تو جدم بپوذم 
(دجه سوم) 

آنکه محبت اه عليه السلام بغیعیاف با دازه ابت که کودا عن ايدان 
هستند و اتداد روحی الم هر بك از متحدین را بدیگری هیر ساند 
بااحس و العیان شدت حال ,سر بر پدر و مادر تاثبر میکند و از گربه 
نر میشوند خدا فرمود درثان پبغمبر محمود صلی اف عابه وآله 

ف رحيم ,س البته معصوهین عأیرم الالام عذاب و استحقق 

1 ع ارنمد و تائیر طبیعی در ایش-ان کند هر چند خودشان 

غافل باشند 2 هر چند هنوز وائع نشده باند لکن همان عام و یقن 


«AY» 


0 


وجوه اظهار اولیا و !رار خوف از روز جزا دا 


امه عله السلام موثر است مانند ,در و مادر بکه میدانند hy‏ ن 
فردا کشته میشود هر چند خود فرزند غافل بلکه مثخول لمو و 
باد والدین در گر به و اله ببائند بس کلمات ائمه در دعرا ۱ 
باعتبار اتحاد ابشان با شیعیان است چنانچه در آية لیثفرلك اه سا" 
تقد من ذنبك و ما ناخر همین وجه قائم است 


(وجه چهارم ) 


انکه این کامات انشائیه باخد نه اخبار چنانچه تم همین قعم است 
و در انشا لازم نست بداعی وع بائد بلکه جح ات بداعیتعلوم 
مو هنين باشد با بداع ور هت خدا و اظهار بنده کی و فقر و قاقه | 
خودشان باشد و گریه شان گربه شوق 5 پیش تال 7 
آل باد فل" ً ۳ e‏ ا 

کتابخانه آیت الله بروجردی(ره) اب 


«بادت و و تضرع 5 5 3 0۵ 7 2 5 5 


اعدا صرف استحقاق انی و ربط کامل من 


است که ق سدق رودت ۳1 بلق خلیق #سودیت 
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